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نگاهی به راههای آگاهی از غیب )))

)1) ســخنرانی ســيد حســن نصــر اللــه حفظــه اللــه در مراســم عاشــورایی دهــه اول محــرم در 
بيروت، شب پنجم؛ سال 1436 هـجری برابر با 2014/10/29 میلادی.

مبحث اول
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مقدمه

از جمله مســائل مورد علاقه مردم در هر زمان، چه 

امروز و چه در گذشته، اين است كه از اخبار و ماجراهای 

روزها، ســالها، دهه ها و قرون آینده تا زمان برپایی 

قیامت، اطلاع یابند. این موضوع، به ویژه هنگامه افزایش 

بحران ها ومشكلات، بخش بزرگى از فضای تفكر مردم 

را دربرمــی گیرد و از آنجا که مردم در زمان ســختی و 

مشــکلات به دنبال راهی براى رهایی و خلاص شدن از 

معضلات وبحران ها مى باشــند، به همین دليل به دنبال 

پيش بينى ها و پیشگویی ها مى روند واين چیزی است 

کــه در اصطلاح، آن را »امور غیبی« یا اطلاع از امور غیب 

)غيبيات( می نامند.

چنانچه صفحات تاريخ را ورق بزنيم، مي بينيم كه حکام، 

پادشــاهان و ارتش های به نام نیز دست به چنین كارهایی 

می زدند. معروف است که بنی اسرائیل و عموم یهودیان، به 
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دليل تعداد زياد پیامبرانشان، ميراث بزرگى در اين زمينه از 

خبرهاى غيب و آينده داشــته انــد. یعنی اگرهر پيامبرى يك 

يا دو داستان )از مسائل غیب( را تعريف مى كرد، آنها اين 

داســتان ها را جمع آوری مى كردند. بنی اسرائیل و یهودیان 

در تنگناها و بحران ها و بخصوص در زمان اسارت بابل)))، 

همیشــه به پيامبرانشان پناه مى بردند تا راه های گشایش 

وراحتى وحل مشکلات را بپرسند وپيامبران نیز برخى مسائل 

آينده را به آنها خبر می دادند.

غيب و آينده: موضوعات چالشی وجذاب

اخیرا، ستاره شــناس یا پیشگويى بنام »نوستراداموس«))) 

مشــهور شد که می گفت اخباری از غيب و در مورد جنگ 

جهانى دارد. ایم موضوع باعث شد گروه های متخاصم، از 

اظهارات وپيشــگويى هاى او استفاده کنند؛ از آن جا به بعد 

يــخ يهــود اســت كــه »بخــت النصــر« پادشــاه بابــل وعــراق،  )1) اســارت بابلــى: دوره ای از تار
کشور قديمى يهودا را به اسارت درآورد و فلسطين را دو بار از يهودیان خالى نمود.

)2) نوســتراداموس: ســتاره شــناس فرانســوى اســت كه مجموع پيش بينى هاى خود را در 
كتابى به نانم »پیشگويي ها« منتشر كرد.
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تفســيرها وتعبیرهای نوستراداموس بين مردم گسترش يافت. 

تا جایی که پیشگویی های او در جنگ رسانه اى هم مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

اکنون با توجه به رويدادهــا و تحولات بزرگ و خطیری 

که در دنیا و جهان عربى و اسلامى شاهد آنها هستيم و با 

توجه به پيشرفت ابزارهاى ارتباطی و رسانه ها، اين موضوع 

بيشــتر مورد توجه قرار گرفته؛ به نحوی که در برخى جاها، 

بهره برداری های متفاوت و مغرض از اين موضوع مى شود. 

به عنوان مثال، برخى مــردم به خبرهاى آينده و آخر الزمان 

متوســل می شوند تا ثابت كنند راهی که انتخاب کرده اند، 

راه درست است و این اخبار، دلیلی است که درستی تصميم 

و انتخاب آنها را مورد تاکید قرار می دهد. برخی ديگر، برای 

صحبت كردن درباره پیروزی ها و شکســت ها از اینگونه 

اخبار اســتفاده می کنند. در مورد استفاده از روايت هاى 

پیامبر و اصحابش، نمی گویند که آنها ستاره شناس و پیشگو 

بوده اند؛ بلکه از این روایات و اخبار تنهــا برای موفقیت 

در جنگ روانى )و عوام فریبی( استفاده مى شود. جورج 
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بوش و ريگان))) از اينگونه افراد بودند. ببینید كه رؤساى 

ايالات متحده آمريكا و يا حداقل برخى از آنها، چگونه از 

اين موضوع استفاده مى كردند تا پروژه هاى بزرگى را 

بر اســاس اين پيشگويى ها به راه بیندازند. به علاوه، اين 

موضوع )پیشگويي ها( به مساله ای تبديل شده كه در رسانه 

ها و ســرمايه گذارى ها هم از آن بهره مى برند. در هر 

حال، این امر به یک مساله طبيعى تبدیل شده و امروز نمى 

توانیم به مردم بگوییم خبرهاى آينده را دنبال نکنید و در 

جســتجوی این نباشید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؛ 

بلكه برعكس؛ قرآن هم از آينده خبر داده و مسلمانان ثروت 

بزرگى از روايات نقل شده از رسول اعظم P را در اختیار 

دارند. در كتاب هاى مســلمانان به اینكه در آخرالزمان چه 

اتفاقاتى خواهد افتاد، اشاره شده است.

اين موضوع در حوزه اســلامی، به ویژه در ارتباط با 

مســأله بسيار مهمی چون موضوع مهدى موعود| بسیار 

حائز اهمیت واقع می شــود و در خور توجه، تحقیق می 

)1) رؤساى جمهور پیشین ايالات متحده امريكا
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شود؛ چه بگویيم كه ایشان متولد شده اند، چنان که شيعيان 

و برخی علمای بزرگوار اهل سنت به این امر اعتقاد دارند و 

چه بنا بر نظر اكثريت برادران اهل سنت كه معتقدند ايشان 

هنوز به دنيا نيامده و زمانی كه عمر شریفشان به 40 سالگى 

برسد، این اخبار و روایات )درخصوص امام زمان |( محقق 

می شود. چنین احادیثی وجود دارد و صرف نظر از احادیثی 

که درخصوص حضرت مهدى| و چیزهای دیگر وجود دارد، 

اين موضوع به آينده ربط دارد.

به همین دلیل و از آنجا که اين موضوع، يكى از مباحث 

مورد ابتلای مردم مى باشد و برای آنان سوال و جذابيت 

ایجاد نموده، خواســتم كه در اين شب و شــب هاى آينده 

راجع به اين موضوع كه فكر مردم را به خود مشــغول كرده 

صحبت كنم. اين موضوع، صرفا بعد نظری ندارد؛ بلکه چیزی 

است که در رسانه ها و كتاب ها به آن توجه شده است؛ لذا 

در این بحث قصد داریم تا بفهمیم ديدگاه اسلام نسبت به 

اين موضوع چیســت. امشب برخی مسائل را مطرح مى كنم 

و بقيه را به شب هاى آينده موکول می کنم. 
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غيب چیست؟

آينده چيزى است كه خواهد آمد و گذشته، در پشت سر 

ما قرار دارد. اكنون ما در زمان حال به سر می بریم وغيب 

آن چيزى است كه ما از آن اطلاع نداریم. ما آينده را هم 

نديده ايم و به انتظار آمدن آن هستيم. كسى كه مى خواهد 

از آيند خبر دهد بايد از غيب آگاه باشــد؛ زیرا آينده از غیب 

مى باشد. در هستی، دو جهان وجود دارد: جهان غيب )عالم 

الغیب( و جهان محسوسات )عالم الشهادة(. شهادت در 

اینجا به معناى دیدنی ها و چیزهایی است که می توانیم با 

حواسمان آن ها را درک کنیم ولی غيب، با حواس قابل درک 

نیست و آن چیزی است که مخفی و پنهان مى باشد و آنچه 

که قابل حس نباشــد، جزء غیب به شمار می آید. بنابراین، 

جهان محسوســات، از محسوس ها و چیزهای قابل مشاهده 

ها تشــكيل مى گيرد و جهان غيب، فراتر از احساس است. 

هرچه متعلق به خداوند متعال و وحی از جانب اوســت و 

هرآنچه که به فرشتگان و مرگ و آن چه بعد از مرگ اتفاق 

خواهد افتاد، مربوط باشــد و قضایای قبر و برزخ و وحشت 
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و احوال روز قيامت و پادش ومجازات و بهشــت و جهنم، به 

غيب تعلق دارد. 

به عنوان مثال، امروز با همه پيشــرفت های علمى، در مورد 

»ابتداى خلقت« فقط  نظریه هایی وجود دارد. اینکه خداوند 

چگونه شروع به خلق جهان و انسان و حيوان و آدم و حوا 

و بهشت و جهنم نمود، حقايق قطعی و مسائل اثبات شده 

علمی وجود ندارد. همه این مسائل از غيب هستند. بنابراین، 

بخشی از غیب به گذشته و بخشی از غيب به آينده ارتباط 

دارد. اين چيزى است كه به آن »احوال غيبيات« می گوییم که 

در »هســتی« جریان دارد؛ اینکه چه چیزی در عالم هستی و 

تمام حیات جریان دارد؟ اینکه چه چیزی در مورد انسان، جاری 

اســت؟ پايان وجود انسان چگونه خواهد بود؟ همه اين مسائل 

به آينده مربوط است و همه خبرهاى آينده به غيب تعلق دارد.

ايمان به غيب در اعتقاد ما

ما به غيب اعتقاد داريم. اين، بخشــى از اعتقاد همه 

پيامبران R مى باشد. وقتى كه ما راجع به خداوند، 

قيامت، وحى و فرشتگان صحبت مى كنيم، همه اين صحبت 
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ها درباره غيب هســتند و ما به آنها ایمان داریم. اين مساله 

در اعتقادات اسلامى، به روشنی بیان شــده است. خداوند 

تعالی مى فرمايد : {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ})یعنی اینکه اولین ویژگی و 
صفت مؤمن بودن، اعتقاد به غيب اســت({ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ} )یعنی این که آن 
چه بر رســول خدا نازل شد، بخشى از غيب است( {ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ}  )بخشــى از غيب(« وَ بالْخِرةَِ ) و باز هم غيب( 
{ ڦ  ڦ} ))).

غیب و شهادت )محسوسات(، دو مسأله نسبى

در ارتبــاط با این بحث، نکته ای وجود دارد که باید به 

آن توجه نمود. غيب و شهادت، دو بخش از یک امر نسبى 

هستند. امروز و فردا چه اتفاق خواهد افتاد؟ ما نمى دانيم 

و اين، غيب اســت. اما اگر تا فردا زنده بمانيم، آنچه اتفاق 

مى افتد افتاد، شهادت )محسوس( است ودیگر غيب نیست. 

)1) سوره بقره، آیات 1 تا 4.
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همینطور، مرگ و خروج روح از بدن و همه اتفاقاتی كه برای 

روح مى افتد، همه آنها به غيب مربوط می شــود. اما وقتی 

انســان می ميرد و همه اين مراحل را طى كند، آن مسائل، 

محسوس خواهد شد )شــهادت(. همچنین، قيامت و هرچه 

در آن اتفــاق خواهد افتاد، مربوط به غيب اســت تا اين كه 

ما به آن روز برســيم و گروهى به جهنم و گروهى به بهشت 

برود. در آن زمان، همه اين اتفاقات به شهادت و احساس 

تبدیل می شود )و دیگر غیب نخواهد بود(.

علم غيب

اکنون، سؤال این جاست که چه كسى غيب و آينده را مى 

داند؟ چه درباره دنيا و هستی، و چه درباره پس از دنيا و چه 

درباره گذشته. چه كسى غيب را مى داند؟ 

در هر رشته اى یک متخصص وجود دارد. بيمار به دكتر 

مراجعه می کند. اگر بخواهيم ساخت و ساز انجام دهیم، 

نزد مهندس می رویم و به همین شــكل به نجار مراجعه می 

کنیم؛ ولى اگر بخواهيم از غيب بدانيم نزد چه كســى می 
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رويم؟ چه كسى آينده را كه بخشى از غيب است، مى داند؟

در اسلام، اين سؤال پاسخ قطعى و تعیین کننده دارد 

و آن اینکه: »هیچ كســى جز خداى متعال، از غيب آگاه 

نیست«. ما نیز به عنوان مسلمان، ادعایی غير از آن نداريم 

و ادعا نمى كنيم كه مخلوق و موجودی وجود دارد كه غيب 

را بداند.

بله، خداوند متعال از روی حكمــت و رحمت و برای 

مصلحت بندگان و به منظور هدایت و ارشــاد آنان، ممكن 

است برخى بندگان خود را از برخی اطلاعات غیبی آگاه کند 

یا بخشی از علم خود را به آنان منتقل نماید؛ ولی همه علم 

خود را منتقل نمی کند. خداوند همه علم خود را به هيچ 

یک از مخلوقات، چه انسان و چه فرشته، نمی دهد )چراکه( 

علم و دانشی وجود دارد كه خداوند آن را به خود اختصاص 

داده است و مسائل غيبى وجود دارند كه خداوند به طور 

مطلق، هيچ یک از موجودات را از آنها مطلع نساخته است.

اما این بندگانی که خداوند بخشی از مســائل غیب یا 

بخشی از علم خود را به آنان داده است، چه کسانی هستند؟ 
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به عنوان مثال می توان از پيامبران و رســولان و يا برخى 

فرشتگان نام برد. اين بندگان، کسانی هستند كه خداوند آنها 

را از جزئــى از علم خود يا جزئى از غيب، آگاه می کند. آنها 

مى دانند که خداوند چه چیزی به آنها ياد داده اســت و 

حــد و مرز آن چیزی را که از آن آگاه شــده اند، مى دانند. 

آنها مدعى دانستن چیزی بيش از آن نيستند و حد و مرز 

موضوع، همین است. خداوند مى فرمايد : {ى  ئا  

ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ}.))) 
در ارتباط با میزان علــم و دانش و اندازه شــناخت و 

اطلاعاتی که به پیامبران داده می شود،  به ویژه درباره 

اینکه چه اتفاقاتى تا روز قيامت خواهــد افتاد، پیامبران با 

یکدیگر مساوی نیستند و با هم تفاوت دارند. خداوند خود 

تعيين مى كند به چه كسى علم را بدهد و مقدار و حد و 

اندازه آن و روش اعطای آن را خــودش تعیین مى كند، چه 

علم غيب باشد و چه هر علم ديگر.

)1) سوره بقره آيه 255
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روش های قابل اعتماد براى آگاهی از غيب

برای آگاهی از آینده و به ویژه براى دانســتن علم غيب، 

راهی وجود ندارد مگر راهى كه منشاء و اصل آن راه، 

خداوند باشــد )تعالیم الهی آن راه را نشان داده باشد(. به 

عنوان مثال، ما معتقدیم كه قرآن كريم، كتاب خداوند متعال 

مى باشد كه بر قلب خاتم پيامبران، حضرت محمد P نازل 

شــد و اين علمى از جانب خداوند مى باشد. در قرآن، خبر 

هايى از آينده و غيب وجود دارد و اين راه، قابل اعتماد و 

مطمئن است ولى )باید توجه داشت که نحوه( درك و فهم 

آيات قرآن، بحث ديگرى است.

آنچه از پيامبران نقل شــده و يا آنچه نسل اول از رسول 

خدا P شــنيدند، و يا آنچه از راه اهل بيتR به ما 

رسیده و یا از آنها شنيده شده است، از دیگر راه های مورد 

اطمینان هستند.

این راه، تنها راه موجود براى انسان است تا آينده را به 

درستی و با یقین بداند، و نه بصورت توهمات و شك وتردید 

و اين، مهمترين بعد اين موضوع مى باشد كه من قصد دارم 
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به صورت مفصل در مورد آن صحبت كنم. ما مى خواهيم 

مشــخص كنيم که چگونه بدانيم، وچگونه امیدوار باشیم و 

مسئوليت ما چيست و چه برخوردی با اين نوع از خبر هاى 

آينده داشــته باشيم؛ به ویژه خبر هايى كه به آخر الزمان و 

اخبار ظهور و خبرهایی از این قبیل، ارتباط دارد.

تعدد روش های آگاهی از غيب

در گذشــته و در طول تاریخ، روش هاى دیگری وجود 

داشــت که مردم از آنها استفاده می کردند. از آغاز خلقت، 

کســانی که علاقمند به دانستن آينده بودند، از آن روش ها 

استفاده می كردند تا به دانش و اخبار دست یابند. از جمله 

اين روش ها عبارتند از: 

ستاره خوانی )منجّم(: با استفاه از علم ستاره شناسی و   -1

علم آسمان شناسی. دانشمندان ستاره شناس زيادی وجود 

دارند که گفته می شود آنان حركت سيارات، ستارگان، ماه 

و مدار آنها را مطالعه می کنند و از روی حرکت آنها می 

گویند که اگر به این شکل یا آن شکل بود، چنین و چنان 
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می شــود. یعنی با مطالعه حرکت ستارگان، آینده را پیش 

بینی می کنند و می گویند كه فلان شخص در چنان روزى 

مى ميرد و جنگ يا صلحى اتفاق خواهد افتاد و یا به 

پادشاهان مى گويند در فلان سال، جنگ نكنيد يا در چه 

ســالى به جنگ برويد. این منجمیــن می گویند که پیش 

بینی ما این است.

رمالى))): ممکن است که مردم نزد رمال بروند. به عنوان   - 2

مثال، رمال مى گويد که شما پنج فرزند خواهى داشت که 

سلامتی آنها به اين شكل یا آن شکل خواهد بود و اسامى 

آنها اين است. يا این که رمال، نظرى راجع به تجارت مى 

دهد كه وارد معامله ای بشوید يا نشويد و مانند اینگونه 

مسائل.

فال گیری: این روش، اشكال مختلفى دارد مانند خواندن   - 3

كف دســت و خطوط آن، يا طالع بینی زنان برای یکدیگر 

)1)  رمالى:  فال زنی، روشــى اســت براى اطلاع از یک چیز نامعلوم. در این روش، نقطه 
هاى پشت سرهم را بدون شمردن آنها روى خط هایی بر روی شن مطالعه می کنند و 

از آن ها تحلیلی برای آگاهی از یک چیز نامعلوم استخراج مى كنند.
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از طریق خواندن فنجان قهوه، و می گویند که چنين 

وچنان می شود ....

علم اعداد و حروف و ابجد))): حروف را مى شمارند،   - 4

وهر حرفى شــماره دارد، وجمله را حســاب مى كنند، 

وبا جمع آورى به اين نتيجه مى رســند كه چنين وچنان 

خواهد شد.

تسخیر جن و به كار گیری آن ها: بعضى از مردم جن را   - 5

حاضر مى كنند و از آن ها ســؤال مى پرسند وجواب مى 

گيرند واخبار آينده را مى شنوند و به مردم مى گويند. اين 

جا يک مشكل اساسى وجود دارد. بعضى از مردم در اين 

موضوع دچار اشــتباه هستند و فكر مى كنند كه جن از 

آينده خبر دارد؛ در حالی که قاطعانه باید گفت جن خبر 

از آينده ندارد. جن مانند انسان است. ما انسان ها راجع 

)1) محاســبه ابجدی: راهی اســت برای ثبت شــکل ارقام و تاریخ ها با اســتفاده از حروف 
ابجــد. بــه ایــن شــکل کــه بــه هــر حــرف، یــک رقــم معیــن داده مــی شــود و ایــن رقــم نشــان 
دهنده آن حرف می باشد. از ترکیب این حروف و جمع آن، به تاریخی که مورد نظر می 
باشد دست می یابند . برعکس آن هم امکان دارد. یعنی برای رسیدن به متن خاصی، 

از ارقام استفاده می کنند.
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به موضوعاتى صحبت مى كنيم كه امكان درست بودن 

آن ها وجود دارد. جن نیز به همین شكل، تجزيه وتحليل 

مى كند؛ ولى از غيب اطلاع ندارد. خداوند متعال در 

ســوره سبأ راجع به جن صحبت مى كند و می فرماید كه 

آن ها )اجنه( از سلیمان نبی Q اطاعت می کردند و 

در خدمت او بودند. زمانی كه حضرت سليمان Q از 

دنیا رفت، ایشان قبض روح شد؛ در حالی که ایستاده بود 

و به عصای خود تکیه داده بود؛ ولی اجنه که در خدمت 

حضرت ســلیمان بودند به كارهاى خــود ادامه دادند و 

نمى دانستند كه حضرت سليمان از دنیا رفته است. یعنی 

آنها )جن( قبض روح شــدن سلیمان را که یک اتفاق زمان 

حاضر بود )و نه مربوط به غیب( نمی دانستند؛ چه برسد 

به آينده. تا اين كه حشــره اى آمد و به تدریج شروع به 

خوردن چوب عصا كرد. خداوند متعال مى فرماید: {ئې  

ئى   ئم   ئح   ئج    ی    ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى  

تي    تى   تم    تخ   تح       تج    بي   بى     بم     بخ   بح   ئيبج  

ثج  ثم  ثى} یعنــی این که اگر آنها )اجنه( از غيب 
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اطلاع داشتند مى بايست از وفات سليمان خبر دار مى 

شدند. جن خودش مى داند كه علم غيب ندارد؛ ولى اين 

درسی براى انسان است تا بداند كه بجز خداوند و کسی 

که خداوند او را از غیب مطلع کرده، هیچ شخص دیگری 

علم غيب را ندارد.

احضــار روح: يكى  از راه هايى كه خيلى از مردم به آن   - 6

متوســل می شوند، نه فقط در شرق بلکه در غرب هم 

ايــن كار را مى كنند )در اروپا وامريكا وجاهاى مختلف(، 

احضار روح اســت که با روش هاى مختلفى انجام می 

شود. از جمله اين روش ها - كه در لبنان هم وجود 

دارد- تکه چوب یا مقوایی را می آورند وآيات مشــخصى 

از قرآن یا حروف ابجدى را روى آنها مى نويســند. یک 

فنجان هم مى آورند و آن را در وســط قرار مى دهند و 

برخی از حاضرین، آياتی از قرآن را مى خوانند و نام فلان 

میت را صدا مى كنند تا روح او از عالم برزخ بیاید و در 

فنجان حاضر شود. سپس حاضرین شروع می کنند به 

سؤال پرسیدن. از تكان خوردن فنجان بر روى حرف ها، 
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کلمه ای که به دست می آید را می نویسند و مى فهمند. 

در لبنان، بسیاری هستند که وقت شان را با این کار تلف 

کردند. زمانی که در نجف اشــرف بودم، برخی از طلاب 

حوزه، خود را مشغول اين داستان ها کرده بودند. در این 

رابطه، پاسخ شهيد محمد باقر صدر به آن طلبه ها را ذكر 

خواهم كرد. 

کسانی که به این مســاله اعتقاد دارند، فکر می کنند كه 

روح میت را حاضر مى كنند تا راجع به اشــتباهاتش و یا 

تجربه اش از او سوال کنند. يا مثلا می گویند، روح پدر بزرگ 

مان را احضار می کنیم تا گنج را به ما نشان دهد.این، یک 

روش اســت. روش ديگرى كه در غرب استفاده مي شود، این 

است که آنها تصور می کنند روح را حاضر مى كنند و آن را 

در در بدن شخص موجود و زنده وارد مى كنند تا به زبان آن 

میت صحبت كند. اين نیز يكى از روش هایی اســت که برای 

دانستن آينده وغيب استفاده می شود.

آیا کسی كه فنجان را تكان مى دهد، هیچ است؟ بله، يک 

چيزى هست که فنجان را تکان می دهد. يك روز، عده اى 
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بودیم که به ديدار شــهيد محمد باقر صدر در نجف رفتيم. 

شــهید صدر راجع به اين موضوع صحبت كرد و توضیح داد 

که آن کسی که فنجان را تكان مى دهد، روح ميت نيست. 

به عنوان مثال فرمودند، شيخ طوسى که يكى از علماى بزرگ 

ما هستند و عمرشريف شان را صرف تحصيل علم كردند، 

به دنياى آخرت منتقل شد تا استراحت كند و بعد دو نفر 

بيايند و با فنجان بازى كنند و روح شيخ طوسى را در فنجان 

حاضر كنند؟!

ممكن اســت چیزی که فنجان را تكان داد، جن باشد. چه 

کســی مى گويد كه خداوند قدرت احضار ارواح را به كسى 

داده اســت. این حرف معقول نیست و از نظر اسلام، شرعى 

نیست. اگر قبول كنيم كه اين روح، مربوط به یک میت 

است، آيا اين میت وقتى كه زنده بود از غیب اطلاع داشت؟ 

ما نمى دانيم او كجا است؟ و خداوند او را به چه مقدار از 

غیب آگاه کرده اســت؟ روح یک میت، ممكن است گذشته 

ای را که در آن زندگى مى كرده و مقدار کمی از غیب را 

بداند ولی اين، روشى براى دستیابی به اخبار غیبی نيست.
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به هر حال، قبل از آنكه نكات بعدى را مورد بحث قرار 

دهیم، همه شش روش ذكر شده، مفروضات و توهمات 

هســتند و براى دستیابی به غيب، فایده ای ندارند. دلیل این 

حرف هم این اســت  که بسیاری از اخبار و پیش بینی های 

مطرح شــده توسط آنها، درست نبوده است. بخشى از حرف 

هاى آنها درست و بخشى نا درست است. بخشى از آن حرف 

ها هم كه درســت بوده است، دلیل صحت روش عملكرد 

آنها نیست. ما نه طالع بين و نه ستاره شــناس و نه چیز 

دیگرهستيم و زمانی که در مورد فضای سياسى، پیش بینی یا 

تحلیــل ارائه می دهیم، بعضى از این پیش بینی ها و تحلیل 

ها درســت و بعضى نادرست از آب درمی آیند. همین امر، 

دلیل کافی است بر اینکه این روش، درست نیست و همه آن 

چه که از اين طریق گفته می شود، احتمالات است.

همچنین، شخصی كه در تلويزيون ها مسائلی را پيش 

بينى مى کند، چنان چه ادعایش اين باشد که پيش گویی 

او به دلیل اطلاعش از غيب است، یک اشتباه بزرگ و حرام 

اســت و چنین چیزی جايز نیست ودرست نمى باشد؛ اما اگر 
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بگوید من احتمال می دهم و برآوردهــا و تجزيه و تحليل 

هاى من به اين نتيجه مى رسد، اين روش مشكلى ندارد؛ اما 

همه آن پیش بینی ها، فرضيات هستند نه خبرهایی مطمئن 

از آينده و نه خبر دادن از آن.

روياها وارتباط آنها با آينده

روش ديگرى كه درباره آن صحبت خواهم خواهم كرد، 

روش روياها )تعبیر خواب( اســت. به عنوان مثال، فردی 

خواب دید كه جنگى در فلان کشور اتفاق افتاده است و .... 

امروز مساله تعبیر خواب وجود دارد و شبکه هاى ماهواره 

اى وجود دارند كه كار آنها تعبیر خواب مردم مى باشد و آن 

كسى كه خواب ها را تعبیر مى كند، پاسخ قطعى در مورد 

همه چیز مى دهد، در مورد بازار، بورس، آب وهوا، جنگ... . 

تعبیر آنها از خواب، هميشــه به آينده مربوط مى باشــد 

)آینده را پیش بینی می کند( و دليل آنها اين اســت كه قبلا 

فردی چنین رويايى ديده بود و امروز همــان رویا، اتفاق 

افتاد.
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موضــوع روياها و خواب ها، یک بحث مفصل و عميقى 

است و به مسائل پزشكى، فرهنگى، مذهبى وعلمى ارتباط 

دارد. علم گسترده اى وجود دارد که مساله تعبیر خواب را 

مورد بررسی قرار داده است. خلاصه اين تفکر را در سه نكته 

ذكر مى كنيم:

اول: شكی وجود ندارد که مردم در خواب، رویا می بينند 

و اين امر به دليل نياز ندارد.

دوم: اين روياها، ممكن است نادرست باشد.)اضغاث 

احلام(

سوم: بعضى از روياها، رویای صادق هستند. در اينجا، 

من درباره روياهاى پيامبران صحبت نمى كنم؛ زیرا روياهاى 

آنها بخشى از وحى مى باشد و وسيله اى براى ارتباط و دادن 

نشانه به پيامبران از سوی خداوند مى باشد. به عنوان مثال، 

حضرت يوســف Q، خورشيد و ماه را در خواب ديد. اين 

وحــى بود. حضرت محمد Pفتح مكه را در خواب ديد و 

اين هم وحى بود.

اینگونه نیست که فقط افراد مومن و دين دار و پرهیزکار 
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و اولیــای خدا، روياهاى صادقانه ببينند؛ بلکه هر كســى مى 

تواند روياى صادقانه ببيند. قرآن کریم از عزیز مصر برایمان 

می گوید و مى فرمایــد: {ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  

ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە    ئە  

ئۈ}))) وهمچنيــن: {ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ ہ ہ ھھ ھ  ھ ے  ے  

ۓ} قضُِيَ الْمَْرُ الَّذِي فِيهِ تسَْتفيقان« ))) اين روياهاى 

صادق بود. 

بله روياهاى نادرست هم وجود دارد و روياهاى صادق 

هم وجود دارد. اين امر، در ســطح فكرى تاكيد شده است 

ولى ما نمى توانيم به این دلیل که رویاها، درست یا نادرست 

هستند به آن ها اعتماد کنیم. البته روياهاى پيامبران، 

موضوع ديگرى است. حتى اگر به اين نتيجه رسيديم كه 

یک رويا، رویای صادق است، چه كسى مى تواند آن را تعبیر 

كند؟ به عنوان مثال، روياى فرعون را چه كســى تعبیر كرد؟ 

)1) سوره يوسف 43

)2) سوره يوسف 41
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آن رویا به یک پيامبر نياز داشت. همچنین است رویای دو 

دوســت در زندان، چه کسی مى تواند از تعبیر خواب، نتيجه 

بگيرد؟ اين كار به یک پيامبر نياز دارد.

آيا خواب ها، دلیل برای انجام کاری هستند

از نظر ما بديهى اســت كه خواب ها، از نظر شرعى قابل 

استدلال نیستند. كسى نمى تواند بگويد اين كار را انجام 

خواهم داد؛ زیرا چنان خوابی ديده ام. کســی نمی تواند 

بگوید که می خواهم تجارت خود را ترك كنم و يا زنم را 

طلاق بدهم؛ زیرا خواب دیده ام.  یا مثلا كسى نمی تواند در 

خط مقدم جبهه باشــد و موشک در اختيار داشته باشد؛ ولی 

بــدون گرفتن اجازه، اقدام به شــليک كند. فقط به این دلیل 

که در خواب دیده است چنین تکلیفی را بر عهده او گذاشته 

اند. بله رویاها اثرات روانى بیدار کننــده و اطمينان بخش 

دارنــد و بركاتى هم دارند. البته اين موضوع، مورد بحث من 

نيست و خداوند متعال هم كارى را بیهوده انجام نمى دهد 

ولــى آيا روياها، یک راه یقیــن بخش و علمى و قابل اعتماد 
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مى باشــد؟ جواب اين است كه نمى توان به روياها اعتماد 

كرد و نمی توان بر اساس آنها کاری را انجام داد.

چرا خداوند باب غيب را بست؟

خداوند متعال از روی حلم و کرم خود، درهای زیادی 

را برای دانش و معرفت و علم انســان باز كرد؛ به نحوی که 

امــروز در دنياى تكنولوژى و ارتباطــات و پژوهش عقلی و 

فلسفى، مسائل عظیمی وجود دارد ولى خداوند، راه علم 

غيب را براى ما مسدود كرده است؛ چرا؟

خداونــدى كه همه ظرفيت ها را براى ما مهيا كرد و باب 

علــم و دانش زيادى را براى ما باز كرد، اما باب علم غيب 

را به دلیل یک حكمت مشخص، بست؛ با توجه بر اين كه 

خداوند بخیل نيست و چگونه مى تواند بخیل باشد در حالی 

که او سخاوتمند ترين سخاوت مندان است.

بنا براین، خداوند بر اســاس رحمت الهی، اين در را بست. 

یک مثال می زنیم: اگر خداوند به یک نفر از ما علم غيب بدهد 

و بدین ترتیب، او مطلع شد که پدرش در فلان روز خواهد مرد 
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و مــادرش با فلان بيمارى خواهد مرد و تاريــخ و علت مرگ 

همســرش و فرزندش و حتى خودش را هم بداند، ســوال اين 

اســت كه زندگى اين انسان پس از اطلاع از این مسائل، چگونه 

خواهد بود؟ اگر خداوند علم زمان مرگ )علم المنايا( افراد 

را به انســانى بدهد و او، جدولى از زمان وعلت مرگ همه 

خاندانش را داشته باشد، آيا از زندگى خود لذت خواهد برد؟

امروز اگر بدانیم كسى كه مرض سرطان دارد و مشخص 

شــده كه سه ماه بعد خواهد مرد، وقتی او را می بینیم حتی 

نمى توانيم به صورت او نگاه كنيم. پــس چگونه توانایى 

تحمل چنین علمی را خواهيم داشت؟

حتى پيامبران، سطح تحمل و ظرفیت و توانایی تحمل 

آنها متفاوت بود. لذا از آنجا که خداوند از روی رحمتش با ما 

رفتار مى كند و زندگى آرام بخشى را براى ما می خواهد، باب 

اين علم را به روى ما بست. همچنین، اراده خداوند برای ما 

این است كه ما تلاش و كار كنيم و ياد بگيريم وياد بدهيم 

وصبر وتحمل كنيم. اين دنيا، مکان ابتلا و جاى ساخت كمال 

و پيشــرفت و آزمون و امتحان اســت و اگر همه چیز برای 
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ما معلوم بود، زندگی معنایی نداشــت. خداوند متعال بنا بر 

حكمت خود اين دنيا را ساخت.

بنــا بر اين، آن مقدارى از غيب را كه خداوند به پيامبران 

خود اطلاع داد، به اندازی بود که متناسب با مصلحت و 

منافع زندگى مردم و دین و آينده آن ها و آسایش دین و دنيا 

و آخرت انسان بود و به همین دليل، خداوند از روی رحمت 

و حكمت اين باب را باز نكرد.

چگونه مى توانیم خبرهاى آينده را بدانيم؟ 

بنابراین، خلاصه بحثی که از آن به موضوعات شــب هاى 

آينده و مبحث دوم خواهيم رفت، اين است كه اگر مى 

خواهيم به خبر هاى آينده دست يابى داشته باشيم، تنها راه 

دستیابی به شناخت صحيح و درست و مطمئن، حداقل برای 

اطلاع از اخبار آينده، آن راهى مى باشد كه منبع الهى دارد. 

و اگر به آن رسيديم، چگونه با آن رفتار كنيم؟ از اين موضوع 

به موضوع نشانه هاى آخر الزمان خواهيم رفت. 

والحمد لله رب العالمين.
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مبحث دوم

نگاه اسلام به اخبار غیب و آینده 
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قرآن و سنت دو منبع مهم برای اطلاع از امور غيبی

در مبحــث قبلی گفتيم كه مردم چه در حال حاضر و چه 

در گذشته اهمیت بسیاری برای پیش گویی قائل هستند. 

همچنین گفتیم: خبرهای غیب، چیزی است كه هیچ كس 

به غیر از خداوند از آن با خبر نیست و خداوند این اطلاعات 

را از عامه مردم مخفی نموده اما درهایی از شــناخت و 

معرفت را به روی مردم باز کرده اســت. خداوند متعال این 

نــوع دانش را به  دلیل رحمتش بر مردم از آنها مخفی نموده 

تا زندگی هموار باشــد و به شکل طبیعی ادامه یابد؛ اما 

خداوند بنابر حكمت و هدف معینی  اطلاعات غیب را در 

اختیار برخی از بندگانش قرار داده است و حكمتی كه ما به 

آن رسیده ایم این است كه تنها راه رسیدن به اطلاعات در 

مورد آینده، دریافت آن اخبار از داننده غیب است كه همان 

پروردگار متعال می باشــد و  باید از این راه به این اطلاعات 

دست یابیم كه مهم ترین راه، وحی می باشد. ما مسلمانان دو 
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منبع مهم در این زمینه در اختیــار داریم. اولین منبع، قرآن 

كریم اســت و دوم احادیث شریفه و روایت ها هستند كه به  

دست ما رسیده اند.

در مورد اولین منبع كه همان قرآن كریم می باشد، همه ما 

مسلمانان قبول داریم که آنچه در قرآن هست، یقیناً از سوی 

خداوند آمده و تمام قرآن از طرف او می باشــد. به همین 

دلیل، در اصطلاح گفته می شود که قرآن »قطعی الصدور« 

اســت. یعنی قطعاً از خداوند متعال صادر شده است و جای 

هیچ شــك و بحثی در آن نیست و هر آنچه در میان دو جلد 

قرار دارد، سخنان خداوند است. نکته مهم در اینجا این است 

كه ما چه درک و فهمی از معانی آیات و تفسیر آنها داریم 

اما به هرحال این آیات از طــرف خداوند متعال بوده و این 

امر، قطعی و حتمی است.

قرآن كریم و خبردادن از آینده

در قرآن كریم بســیاری از خبرهای عالم غیب و آینده 

وجود دارد؛ بلكه بیشتر آیات قرآن، درباره این موضوع سخن 
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می گوید.) چنانچه به معنای واسع »غیب« رجوع كنیم و 

این موضوع را سابقاً شرح دادیم(. اما در ارتباط با صحبت 

مــا در مورد آینده و اخبار زمین و اتفاق های مختلف، قرآن 

كریم آنها را در سوره های مختلفی مورد اشاره قرار داده 

اســت. آن چه قرآن درباره آینده گفته است، تنها مرتبط به 

حوادث آخر الزمان نمی باشد؛ بلكه به اتفاق هایی اشاره دارد 

كه در زمان پیامبر P به  وقوع پیوســته اند. مانند سوره روم 

كه پیامبر P در مكه مكرمه بوده و تعداد مؤمنان بســیار 

كم ولی مشــركین بسیار زیاد بودند. در آن زمان با توجه 

به این که فارس و روم، بزرگترین کشــورها )امپراطوری ها( 

بوده اند، جنگی میان آنها در محلی رخ می دهد. فارس ها 

مجوس و رومی ها مسیحی )نصاری( بوده اند. مجوس ها بر 

رومی های مســیحی پیروز شدند و این امر باعث خوشحالی 

مشــركین مكه شد؛ زیرا آنها دیدند که مجوس های مشرك بر 

مؤمنان مسیحی غلبه كردند و لذا مشترکان این اتفاق را به 

فال نیك گرفتند؛ چرا كه آنها فکر می کردند به این شکل، 

می توانند بر حضرت محمد P پیروز شوند. اینجا بود که 
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این سوره نازل شد: {ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  
ئە         ئائا   ى      ى    ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ  
ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  }))) . هــدف از این خبردادن، 
این است که نشان دهد حضرت رسول Pبه آنچه که وحی 

بر او الهام کرده، ایمان دارد و برای تقویت ایمان مســلمان 

و دیگران است. به عبارت دیگر اینکه، این خبر در آن زمان 

دارای هدف و حكمتی بوده است.

در جایی دیگر که تعداد مشتركین زیاد بوده و مسلمانان 

بسیار كم بوده اند، مشرکین دائماً به مسلمانان می گفتند كه 

ما شــما را شكست خواهیم داد. ظاهر امر منطقی به  نظر 

می رســد؛ چرا كه از لحاظ مادی و تعداد نفرات و امكانات 

و هر چیز دیگر، هیچ گونه توازنی میان آنها نیســت. طولی 

نكشــید كه خداوند متعال طی آیه ای در مکه فرمود: {ئا  

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ}))) این 

)1) سوره روم: آیات 1 تا 5

)2) سوره القمر، آیات 44 و 45



43

آیات از جمله آیاتی هستند كه دارای چالش است. 

پس خداوند وعده پیروزی نزدیك را به مؤمنان داد و آنها 

را باخبر نمود.

سومین شاهد این مطلب، چیزی است که در سوره الفتح 

آمده است. {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو}))) و همین 
امر بعداً اتفاق افتاد و رسول خدا Pو دیگر مسلمانان 

به همراه ایشان با سربلند وارد مكه شدند.

آینده به نفع درست كاران است

در مورد آینده آیات متعددی وجود دارد. در مورد 

موضوع بحث ما، من به سه آیه زیر اشاره می کنم:

اولین آیه: خداوند متعال می فرمایــد: {ې  ې  ې  

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى       ى   ې  
ئو}))) خداوند در مورد اراده خود سخن می گوید كه 

)1) سوره فتح، آیه 27

)2) سوره القصص، آیه 5
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بر مســتضعفین بركت نازل خواهد نمود و از روی لطف و 

فضل خود، آنها را رهبران زمین و حاكمین بر آن خواهد نمود 

و مستعضعفین هستند که حاكمیت و حكومت بر این زمین 

را به ارث خواهند برد.

دومین آیه: {ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ 
ڈ ژ ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ}))) 
این آیه از وعده الهی برای افراد مؤمن و درستكار خبر 

می دهد كه خداوند متعال آنها را خلیفه بر روی زمین تعیین 

كرده و امكانات در اختیارشان قرار می دهد و آنان حكمرانی 

خواهند نمود و از امنیت و صلح برخوردار می شوند و بدون 

ترس و نگرانی و خشنود خواهند بود.

سومین آیه: {چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  

ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  }))) در زبور آمده است که 

)1) سوره النور، آیه 55

)2) سوره الأنبیاء، 105



45

آینده زمین، از آنِ صالحان خواهد بود و جامعه، جامعه 

صالحان و حکومت آنان می باشد. این آیات، متن صریح 

قرآن اســت که واضح و روشن بیان شــده و معانی آنها نیز 

کاملا روشــن است. خلاصه بحث این است که آینده بشریت 

و آینده زمین، در اختیار مســتضعفین و مسلمانان خواهد 

بود و آن حکومت، حکومتی است که در آخرالزمان و قبل از 

قیامت، برپا خواهد شد.

رهبری الهی و آینده درستكاران

در این باره آیات زیادی وجود دارد. در اولین آیه، اراده 

الهی ذكر شده است: نرید: یعنی می خواهیم. در آیه دوم، 

وَعَدَ: یعنی خداوند وعده داده است و آیه سوم، این امر، 

مكتوب است. اما  قرآن كریم به جزئیات كسی كه در آخر 

الزمان، این حكومت را برپا خواهد نمود اشاره نكرده است 

و به او اشاره ای ندارد. اما، پیامبر اكرمPدر مورد وی سخن 

گفته و مفسرین قرآن هرگاه به این آیات می رسند، برای ارائه 

تصویر واضح تری به ما، به روایات )در این زمینه( مراجعه 
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می كنند كه این وعده در آخر الزمان به دست شخصیت 

بزرگی به نام مهدی | انجام خواهد پذیرفت که خداوند به 

دست او، زمین را پس از اینکه در ظلم و ستم فرو رفته است، 

سرشار از عدل و عدالت می کند. »الذی یملأ الله به الرض 

قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً«))) او از فرزندان 

رسول خدا Pو از فرزندان فاطمه O بوده و در این باره 

روایات فراوانی از شیعیان و اهل تسنن وجود دارد.

 همچنین ما مسلمانان اعتقاد داریم كه حضرت 

مســیح Q به زمین باز خواهد گشت و به ارث رسیدن 

زمین به مؤمنین مستضعف درســتكار در این دنیا به دست 

مهدی | و مسیح Q محقق خواهد شد و دولت صلح و 

عدل و رفاه در زمین برقرار خواهد شد و هر آنچه كه بشر از 

ابتدای خلقت به آن چشم دوخته بود، به دست خواهد آورد- 

انشاءالله- و تمامی این سخنان مبنی بر منابع قرآنی می باشند.

)1) مراجعــه کنیــد بــه: شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی، کمــال الدیــن و تمــام 
النعمــه، تحقیــق و تصحیــح و تعلیــق: علــی اکبــر غفــاری، چ چــاپ محــرم 1405، 1363، 

موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ص 258.
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اخبار آینده بر حسب روایات

دومین منبع، یعنی احادیث شریف و آن مطالبی است که 

مســلمانان از پیامبر Pروایت كرده اند یا آن مطالبی است 

که از اهل بیت R در این زمینه به دست ما رسیده و 

به آینده و عالم غیب و اخبار آخر الزمان مربوط می شــود. 

صدهــا روایت و حدیث وجود دارد و برخی علما، هزاران 

روایــت را نقل کرده اند که در مورد آینده و آخر الزمان خبر 

می دهنــد. همچنین در محتوای برخی كتب، یكی از فصل ها 

با عنوان »حماســه ها و رنج ها« وجود دارد و هدف از آن 

فصل، بیان اطلاعاتی در مورد آینده می باشد. در دوران اخیر، 

برخی علما تمامی روایاتی را كه به هر نحوی به حضرت 

مهدی | مربوط می شوند، به  صورت مجموعه های روایی 

بدون تحقیق درباره آنها یا پژوهش در مــورد صحت آنها، 

گردآوری كرده اند.

از همین رو، روایات فراوانی از پیامبر اكرم Pکه آینده 

را برایمان شرح می دهد، وجود دارد و منظور از آینده همان 

زمان پس از پیامبر Pمی باشد. می توان این حدیث ها و 
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روایت ها را از زاویه های متعددی دســته بندی كرد؛ اما من 

ســه دسته را اساسی می دانم؛ چرا كه مربوط به  نتیجه این 

مبحث می باشند.

دسته بندی روایات مربوط به آینده

دسته اول: اخبار آینده و عالم غیب است كه با امام 

مهدی | و دولت آخر الزمان ارتباطی ندارند؛ بلكه در مورد این 

روایات می گویند مســأله ای معین در آینده اتفاق خواهد افتاد. 

به عنوان مثال، روایتی هست كه می فرماید: »زمانی برای مردم 

فرا خواهد رســید، یا زمانی فرا خواهد رسید كه امت من چه و 

چه ...«))) و اغلب آنها ارتباطی با موضوع امام مهدی | ندارند.

در ایــن بخش، به عنوان نمونه می توان به این روایت و 

آن چه كه پیامبر اكرم Pدرباره مرحله پس از رحلت شــان 

خبر می دهند اشــاره کرد که می فرمایند که پس از وفات 

شان، زمانی خواهد آمد که بنی امیه حكومت خواهد كرد. این 

)1) مراجعه کنید به: شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح و تعلیق: علی اکبر 
غفاری، چاپ چهارم، 1365، چاپخانه حیدری، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، 

جلد 2 ص 91 و 296، جلد 8 ص 308.
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مســاله، در روایاتی که در مورد ظلم و رفتار حكام بنی امیه 

ذكر شــده وجود دارد. همچنین روایاتی هست که بیان می 

کنــد پرچم هایی كه حكمرانی بنی امیه را از بین خواهد برد و 

سپس از زوال بنی عباس، و اوضاع بنی عباس و حمله مغول ها 

و اوضاع جهان و جنگ ها و حكام و پادشاهان و علما و قاریان 

و زنان و مردان و روابط اجتماعی و رابطه فرزند با خانواده و 

در مورد رویدادهای كیهانی مانند طلوع خورشید از مغرب، و 

كسوف و خسوف و باران و زلزله صحبت می کند، تمامی این 

روایت ها در مورد این نوع از خبرهای آینده می باشند.

در بخش دوم كتاب »الإرشاد« شیخ مفید)))، مجموعه ای 

از این روایت ها گردآوری شده كه در آن از لباس و كتاب ها و 

مساجد و قرآن ها سخن گفته شده و در آن جزئیات فراوانی 

نقل شده که در كتب شیعیان و اهل تسنن هم وجود دارد 

و بسیاری از این خبرها در آن کتب آمده است. ما اکنون در 

)1) مراجعه کنید به : المفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، 
تحقیق و تصحیح: موسسه آل البیت R، ناشر: کنفرانس شیخ مفید، مکان چاپ، 

قم، 1413، چاپ اول، جلد 2 ص 368.
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سال 1436 هـجری قمری قرار داریم و اگر نگاه كنیم به دنیا 

و آنچه در آن اتفاق افتاده است، می بینیم كه بسیاری از 

روایت ها و احادیث به حقیقت پیوسته اند.

دسته دوم: علائم و اتفاق هایی هستند كه به امام 

مهدی | ارتباط داده شده اند یا اینكه به نحوی ارتباطی 

میان آنها بوده است؛ اما گفته نشده كه اگر این اتفاق حاصل 

شود، فاصله زمانی آن با امام مهدی | چقدر می باشد و از 

لحاظ زمانی، مدتی تعیین نشــده است.  ممكن است برخی 

از این اتفاق ها در گذشته رخ داده باشد یا اینكه قرن ها از 

قیام حضرت مهدی | دور باشد و الله اعلم. 

بــه طور نمونه اینکه در روایات آمده اســت »این امر 

اتفاق نمی افتد قبل از این که چه و چه اتفاق افتد«، »آنچه 

كه دوســت دارید را قبل از این كه چه و چه اتفاق بیافتد، 

مشاهده نخواهید نمود«))). و این اتفاق ها و شخصیت ها و 

وقایع با حضرت مهدی | مرتبط می گردند كه قبل از قیام 

او رخ خواهند داد بدون اینكه فاصله زمانی مشخص شود.

ینــب النعمانــی، الغیبه، تحقیق: فارس حســون کریم، چاپ  )1) مراجعــه کنیــد بــه: ابــن ابــی ز
اول، 1422، چاپخانه مهر، قم، انتشارات انوار الهدی، ص 33.
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مانعی نیســت كه برخی از خبرهای ذكر شده در قسمت 

اول و دوم بــا هم ذكر شــوند مانند برپایی دولت بنی عباس 

و از بین رفتن آنها كه در قســمت اول در مورد آن ســخن 

گفته شد؛ اما فاصله زمانی میان بنی عباس و ظهور حضرت 

مهدی | نامعلوم است.

دسته سوم، حوادثی هستند که زمان آنها معلوم است و در 

روایات، صحبت از زمان به میان آمده اســت. حوادثی هســتند 

که با قیام امام مهدی | متصل می باشــند. همچنین، از زمان 

مشــخص مثلا در ماه رمضان یا مثلا در طول یک سال، صحبت 

شده است. این یعنی این که تعیین زمان هم صورت گرفته است.

این نوع علائم به  دلیل این كه از لحاظ زمان بندی به امام | 

مرتبط می باشند از آن ها به عنوان »علامت های خاص« یاد می كنیم. 

این روایت ها در نزد شیعیان و اهل تسنن موجود می باشند؛ مانند 

ظهور »سفیانی« و »خرسانی« و ظهور »یمانی«))). علامت در 

)1) ر.ک.: شــیخ صــدوق، ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، الخصــال، تحقیــق و تصحیــح : علــی 
اکبــر غفــاری، ناشــر: جامعــه مدرســین، قــم، 1403، چــاپ اول، جلــد 1 ص 303، عــن 
الامــام صــادق علیــه الســلام قــال: خمــس قبــل قیــام القائــم، خروج الیمانی و الســفیانی و 

المنادی ینادی من السماء و خسف البیداء و قتل النفس الزکیه. 
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اینجا، همان بروز و ظهور می باشــد. یعنی ممكن است آن شخص 

وجود باشد؛ اما  باید آشكار شــود. صحبت از این است که فلان 

شخص ظهور کند نه این که در دنیا وجود دارد.

از جمله حوادثــی كه از لحاظ زمانی با یکدیگر مرتبط و 

متصل هستند همچنین می توان از كشته شدن النفس الزکیه 

)بی گناه( در خانه كعبه در میان ركن و مقام یاد كرد. برخی 

از روایات  می گویند: كسی كه کشته می شــود یک جوان 

هاشمی حسنی است، و او یک نوجوان است و فریادی از 

آسمان می آید. طبق روایات ، جبرئیل در آسمان فریاد می زند 

و از مهــدی | خبر می دهد، و نام او را می برد و دعوت به 

 یاری او می كند و با تمامی مردم با زبان آنها سخن می گوید و 

این صدا در یك لحظه به گوش تمامی جهان می رسد و دارای 

شدت خاصی است به نحوی که برخی روایات اشاره می کنند 

که از شنیدن آن صدا، لرزه ای بر تن مردم می افتد.  از دیگر 

حوادث متصل اینكه چند روز یا چند هفته بعد از این فریاد، 

امام مهدی | ظهور خواهد کرد و برخی روایات از ظهور 

در همان روز خبر می دهند.
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همچنین، از دیگر علامات، شكاف در صحرا )الخسف فی 

البیداء( است. هنگامی که »السفیانی« آشکار شود، ارتشی به 

حجاز و ارتشی به عراق می فرستد، و ارتشی كه به حجاز می 

رود مرتكب كارهایی در مدینه می شــوند كه همانند كارهای 

پدران و اجداد آنها )یزید بن معاویه( می باشد. این ارتش در 

اول راه میان مدینه و مكه نابود می شود و فقط  دو نفر از 

آنها باقی می مانند. این روایت نزد شیعه و سنی وجود دارد.

ایــن نوع اتفاقات را »اتفاقات همزمــان« می گویند که 

از دوره زمانی  كوتاهی صحبت می کند؛ از یك ســال یا چند 

ماه یا چند روز. برخی روایت ها این مســأله را مثل »نخی پر 

از دانه«))) تشبیه كرده اند كه یك دانه پس از دیگری ظاهر 

می شود و این اتفاقات متصل، پشت سر هم می آیند و این 

علائم، »علائم خاص« خوانده می شوند.

بدین ترتیب، ما ســه نوع روایت داریم. بخش اول 

)1) ر. ک: ابن ابی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبة، تحقیق: علی اکبر غفاری، ناشــر: نشــر صدوق، 
چــاپ تهــران، 1397 هجــری، چــاپ اول، ص  255، در اینجــا آمــده اســت: »خــروج الســفیانی و 

الیمانی و الخراسانی فی سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد نظام کنظام الخرز«
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خبرهایی عمومی از آینده هستند. بخش دوم آن چه با 

حضرت مهدی | ارتباط دارد و توضیحی در مورد ارتباط 

مستقیم و دوره زمانی داده نشده است و بخش سوم، با امام 

مهدی | مرتبط می باشد و رابطه زمانی معینی دارند. اما 

امروز، برخی با این علائم و اخبار به شكل صحیح برخورد 

می كنند و برخی دیگر به صورت اشتباه. همانند دانش و آب 

و اســلحه كه می توان از آنها به  صورت اشتباه و یا به  صورت 

درست استفاده نمود.

فایده اطلاع یافتن از آینده

درصورتی كه ما خبرهای آخر الزمان را بدانیم یا از آنها 

مطلع شویم و بدانیم كه علامت ها مربوط به امام مهدی | 

می باشــد یا خیر، چه فایده ای دارد؟ برخی می گویند چه 

بدانیم یا ندانیم هیچ فرقی نمی كند؛ چرا كه اگر درســت بود 

اتفاق می افتد و اگر اتفاق افتد ما خواهیم فهمید. این حرف 

درســت نیست چرا كه اگر بدانیم و آموزش ببینیم و درك 

كنیم، فایده های بسیاری را برای ما خواهد داشت.
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فایده عقیدتی

هنگامــی كه خداوند متعال از آینده خبــر می دهد، آیا 

برای افزایش یافتن آیات دســت به چنین کاری زده است 

یا اینكه حكمتی در آن نهفته اســت؟ به طور قطع، خداوند 

متعال هرگاه از امر غیبی به پیامبران خبر داده، در پس آن 

P حكمت و رحمتی وجود داشــته است. اینکه پیامبر اكرم

هنگامــی كه از تمام این جزئیات در قالب روایات خبر  داده 

اســت، آیا هدف و حكمت و رحمتی داشــته است یا خیر؟ 

یقینا دارای هدف و حكمت می باشــد و خداوند بزرگ، بابت 

این مصلحت است كه رسول خود و پیامبران را مطلع ساخته 

است. چه ما این حكمت ها و منافع آن  را دریابیم چه نه، 

مطمئناً حكمتی وجود دارد.

باور كردن پیامبران

در سطح عقیدتی، پیگیری این احادیث و اثبات كردن آنها 

 R و اطمینان از صحت آنها فایده فراوانی دارد. پیامبران

همیشــه هنگامی كه نزد مردم خود می رفتند، مردم از آن ها 
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درخواســت دلیل می كردند. دلیــل آنها معجزه بود كه پیامبر 

P نیز دارای معجزه و معجزاتی بود تا مردم در اشتباه قرار 

نگیرند و هر كس نتواند ادعا كند كه پیامبر و دارای رســالت 

اســت و با غیب تماس دارد. از جمله معجزات پیابران قبل، 

یعنی حضرت موسی و عیسی علیهم السلام، سخن از آینده 

بــود و این که چــه چیزی اتفاق خواهد افتاد. بطور نمونه، 

حضرت عیسی Q از غیب خبر می داد یا به مردم می 

 P گفت که در خانه های آن ها چه می گذرد. از پیامبر ما

نیز مقدار بســیار زیادی از خبرهای مربوط بــه آینده نقل 

شده – كه به اثبات رسیده است – و با نگاه به گذشته و 

حال می بینیم كه بسیاری از چیزهایی که پیامبر P درباره 

آنها خبر داد، تحقق یافته است. آیا این امر دلیلی بر صداقت 

این پیامبر P نمی باشد و یا دلیلی بر عظمت این پیامبر 

بزرگوار نیست؟ آیا دلیلی بر گستردگی معرفت این پیامبر 

گرامی نسبت به آنچه بود و هست، از گذشته تا روز قیامت 

 P نیست؟! ما به عنوان كسانی كه به نبوت حضرت محمد

ایمان داریم، ایمان مان نسبت به نبوت پیامبر P و كرامت 
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ایشان افزایش می یابد و این، خود یک فایده آشكار می باشد.

هنگامی كه شخصی ما را از قضیه ای باخبر می سازد و 

این امر محقق می شــود، و دوباره چیزی می گوید که محقق 

می شود و اگر صد قضیه را به ما خبر بدهد و درست از 

آب درآید، ما به توانایی های او بیشــتر اعتماد می كنیم؛ حتی 

اگر از عالم غیب ســخن نگوید، چه رسد به این كه پیامبری 

ما را از وحی باخبر كند، و بگوید که در طول صدها ســال 

و تا قیام ساعت چه اتفاقی خواهد افتاد. پیامبری که از 

غیب ســخن بگوید و اغلب آنچه گفته اســت محقق شده و 

امور دیگری در آینده اتفاق خواهد افتد. این فایده عقیدتی 

معرفت است اما اگر از این مبحث غفلت كنیم و آن را در 

كتاب ها نگه داریم هیچ استفاده ای از آن نمی توانیم ببریم.

منفعت روانی

این امر، یعنی امیدواری به آینده، بسیار مهم است. امروزه 

فشــار روانی بیش از هر وقت دیگری می باشد. در گذشته 

حوادثی كه در مشرق اتفاق می افتاد، هیچ كس در مغرب از 
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آن باخبر نبود. آن چه در ایران رخ می داد، كسی در آفریقا از 

آن مطلع نبود؛ چرا كه ارتباطات به كندی صورت می گرفت و 

هر كس فقط از اوضاع كشور خودش باخبر بود. اما امروزه با 

وجود شبكه های ماهواره ای و وسایل ارتباط جمعی همه چیز 

را می بینیم و می شنویم و از آنها متأثر می شویم و این مسائل 

از نظر روانی بر ما فشار می آورند. همه این حوادث ارتباط 

زیادی با یکدیگر دارند. همچنان که در گذشــته طرح هایی 

به وســعت طرح های امروزه برای كره زمین و اداره كردن آن 

ریخته نمی شد؛ اما امروزه وضعیت متفاوت می باشد. امروزه 

كشمكش های بین المللی و منطقه ای و فجایع و بیماری ها و 

چالش ها و ... در تمام زمینه هــا از جمله فكری و نظامی و 

محیط  زیستی و فرهنگی وجود دارد. این چند میلیارد انسان 

كه در حال افزایش هستند و همه آن اموری که اشاره شد، در 

صورت فقدان امید، به شکست و سقوط منجر خواهند شد. 

لذا وجود امیدواری و افق، و امیدواری همان امیدواری الهی 

است، كه می گوید زمانی خواهد آمد كه مؤمنین مستضعف 

عادل، حكمرانی خواهند نمود و صلح جهانی و آرامش را 
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برقرار خواهند نمود و درب هایی از دانش را باز خواهند کرد 

كه هیچ كس به آن ها دست نیافته است، انسان را به خود 

وابســته می کند و به  سوی آن جذب می گردد و در درون 

انسان اراده و عزم و تصمیم به  تلاش جهت آماده  سازی برای 

محقق شدن این امید، به  وجود می آورد. 

فایده مقدماتی برای آینده

این امر از از لحاظ جزئیات موجــود در آن، اهمیت 

فراوانی دارد. اینکه اتفاقی جهانی با این حجم وسیع رخ 

دهد، یعنی طاغوت ها و ظالمان ســرنگون شوند و حكومت 

صالح مؤمنان مستضعف بر روی زمین برپا شــود، اتفاقی 

تاریخی و جهانی و بی نظیر اســت و در یك لحظه اتفاق 

نمی افتــد و تصادفی و ناگهانی نیز روی نمی دهد بلكه به 

مقدماتی نیاز دارد تا به آن برســد. حتی در سطح فكری و 

ذهنی، بشریت نیاز به آماده سازی برای  چنین اتفاق تاریخی 

با این حجم دارد. بنابراین، آرزوی پیامبران در آخر الزمان به 

واقعیــت می پیوندد و این، یک باره صورت نخواهد گرفت و 
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بدون شاخص ها و عوامل و دلیل ها واقعیت نخواهد داشت. 

نمی توان بیدار شد و ناگهان دید كه تمامی ظالمین سرنگون 

شده اند و دولت عدل برپا گشته؛ چرا كه در نهایت، این خود 

انسان ها هستند که ابزار تحقق دولت عدل الهی می باشند.

این امر نیاز به علائمی دارد. وظیفه ما آماده سازی روانی 

و فرهنگی و عملیاتی می باشــد. به  طور مثال، نبوت حضرت 

موسی Q مورد انتظار بود و بنی اسرائیل صدها سال در 

انتظار وی بودند. بنی اســرائیل از طرف فراعنه، عذاب دیده 

و به حاشــیه رانده شدند و امیدوار بودند به آن چه پیامبران 

بنی اســرائیل به آنها وعده داده بودند كه پیامبری عظیم 

الشان خواهد آمد و شما را از فرعون و كارها و ظلم هایش 

رها خواهد نمود. علائمی هم برای زمان ظهور حضرت 

موسی Q تعیین شده بود. بنی اسرائیل این نشانه ها 

را می دانستند و فرعون و طرفدارانش نیز از آنها مطلع شده 

بودند لذا در آن ســال، تمامی كودكانی كه به دنیا می آمدند 

را ذبح می کردند تا از به دنیا آمدن موســی Q جلوگیری 

كنند. حضرت موسی موعود Q، كه قوم او برای نجات 
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یافتن از فرعون در انتظار او بودند، این گونه نبود که بیهوده 

انتظار می كشیدند بلكه از علامت هایی باخبر بودند.

یهودیان نیز در انتظار آمدن حضرت مسیح Q بودند 

و هنگامی كه از مریم O زاده شد به ایشان تهمت زدند 

و به او ظلم كردند كه ایشان مرتكب گناه بزرگی شده است. 

در حالی که آنان صدها سال در انتظار مسیح Q بودند 

و پیامبران قبلی، بشارت آمدن او را داده بودند و در مورد او 

ســخن گفته بودند و نشانه های زمانی که ایشان ظهور می 

کند، در همه جا منتشر بود.

اخبار پیامبر ما Pنیز در كتب یهودیان وجود دارد. آنها 

می دانستند و به دنیا آمدن ایشان را رصد می كردند و به 

عرب ها اطلاع داده بودند که پیامبر آخر الزمان در اینجا به 

دنیا خواهد آمد. مسیحیان نیز این مساله را می دانستند. هم 

چنین، در ایران هم از این امر مطلع بودند؛ چرا كه ســلمان 

فارسی از ایران آمد تا به حضرت رسول Pبپیوندد.

و اتفاقی با این حجم، یعنی قیــام حضرت مهدی | و 

بازگشــت حضرت مسیح Pبه زمین، به  صورت ناگهانی و 
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بدون مقدمات و آماده ســازی روانی و روحی و فرهنگی و 

فكری و میدانی و انســانی صورت نخواهد گرفت و بدون 

انتظار كشــیدن مثبت و جدی و حقیقی نمی باشد. منطقی 

نیست که حضرت مسیح Q به زمین باز گردد و یهودیان 

علیه او مجدداً دسیسه كنند. همچنان، درست نیست كه 

حضرت مهدی | قیام نماید اما مردم به ایشان پشت کنند؛ 

همان طور كه به جد او ابا عبدالله الحسین Q پشت 

كردند تا واقعه كربلایی تازه و شــهادتی مجــدد به  وقوع 

بپیوندد. بلكه انتظار می رود كه یاران و عبــادت كنندگان 

مؤمنی باشــند تا وارث زمین شوند؛ آن گاه است كه خداوند 

متعال به اولیای خود اجازه حركت و ظهور می دهد. بنابراین، 

این مساله فقط به این فواید ختم نشده؛ اما وقت برای 

توضیح بیشتر وجود ندارد.

نزدیك شدن به امید

یک فایده دیگری برای دانستن اخبار مستقبل وجود دارد. 

در كشــورهایی مانند ایران که دارای راه های طولانی است، 
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می بینیم كه تابلوهای فراوانی در طول راه وجود دارد که نزدیك 

شــدن مسافت و مقدار آن را نشان می دهد. این تابلوها باعث 

تقویت شــدن ایمان به رســیدن )به مقصد( و نزدیك شدن به 

تحقق امید می شود و فرد برای رسیدن آماده می گردد.

اگر ما از صدها سال پیش، هیچ قرینه و علامتی در دست 

نداشــتیم، ناامید می شدیم. حتی برخی آیات قرآنی دارای 

علائمی از آینده نیست اما ادراكی از روز قیامت دربر دارند. 

درحالی كه ما نشانه ها وخبرها و پیش بینی هایی از آنچه 

اتفاق خواهد افتاد را در دست داریم. به این ترتیب، هنگامی 

كه گفته می شود كه صد موضوع برای محقق شدن وجود دارد 

و بیســت مورد از آنها تحقق یافته، ایــن امر باعث نزدیک تر 

شدن به تحقق امید می شود؛ لذا دلبستگی به  آینده امری 

تعیین كننده برای ایجاد اراده و پافشاری و جدّیت می باشد.

علامت ها شاخص هستند

اما  باید همراه با امیدواری، در انتظار نشانه ها باشیم. 

چرا كه امید به تنهایی باعث وقوع رویداد نمی شود. خداوند 
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متعال در اراده خود، نشانه ها و حوادث و شرایطی برای 

محقق شدن این وعده الهی نهاده است. بخش زیادی از 

این شــرایط، مسئولیت بشر است؛ اما نشانه ها به ما نزدیک 

شــدن مسافت و رســیدن را یادآور می گردند و نشانه های 

خاص، دلیلی برای نزدیک شــدن به  تحقق امید به مدّت یك 

 ماه یا یك  هفته یا حتی یك  روز می باشند. لذا نشانه ها به ما 

شــاخص و رویت و بصیرت داده تا توسط آنها هدایت شده 

و با وضوح و دلیل آشکار حركت كنیم و آینده در مقابل ما 

آشــكار گردد و این، شرطی اساسی برای پیروزی و موفقیت 

می باشد.

مبحث آخر باقی می ماند كــه چگونه با این علائم و 

احادیث و روایات برخورد كنیم؟ شــب آینده را با این مبحث 

به اتمام خواهیم رساند انشاءالله.

والحمد لله رب العالمین.
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مبحث سوم

چارچوب روش شناسى در مطالعه نشانه 
هاى ظهور وكاربرد آنها)*))))

)*( سخنرانی سيد حسن نصر الله حفظه الله در مجلس عاشورايى در بيروت، شب نهم محرم 
سال 1436 هـ -2014/10/29 م .
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ورودی بحث

به يک نقطه خيلى مهم رسیدیم و نتايجی که می خواهیم 

به آنها برســیم درباره رواياتی است كه راجع به خبر هاى 

آينده صحبت مى كند و آن چه که در آخر الزمان خواهد آمد 

تا برسيم به مسائل مربوط به امام منتظر | و سعى خواهم 

كرد تا بحث را امشب به اتمام برسانم.

روش کار در ارتباط با متون سنت شريف

وقتى كه اخباری از پيامبر خدا Pنقل می شود که چنين 

وچنان فرمودند، بايد توجه داشته باشيم چه كسى اين خبر را 

از پيامبر P نقل كرده اســت. در كتاب ها نوشته شده فلان 

 ،P شخص به نقل از فلان شخص و وی به نقل از پيامبر خدا

مطلبی را گفته است. ما بايد از طريق قواعد و معیارهای 

علمى مطمئن شــويم كه اين روايات قابل قبول است و مى 

توان به آنها اعتبار بخشید. من مى خواهم مطلب را ساده تر 

كنم و از واژگان علمى استفاده نمی كنم.
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هر حديثى كه نقل مى شــود دارای متن و سند است. من 

يك روايت زيبا از يكى از اساتيد بزرگوار حفظ كردم و به دلیل 

زیبایی و حسن آن، در ذهن من ماندگار شد. سند آن زيبا و 

متن آن هم زیبا می باشــد. از يكى از راويان به نقل از ابى 

الحسن و او نیز به نقل از ابى الحسن و او هم به نقل از ابى 

الحســن به نقل از الحسن به نقل از الحسن به نقل از الحسن 

از حســن بن على Q می فرماید: »أحســن الحسن الخلق 

الحسن« )بهترين بهترينها رفتار خوب است())). اينجا وقتى 

مي گويم: از از از، اين سند حديث است و وقتى كه مي گويم: 

»بهترين بهترين ها رفتار خوب است« اين متن روايت است.

)1) ر.ک: الخصــال، ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، تحقیــق و تصحیــح: علــی اکبــر غفــاری، ناشــر: 
جامعه مدرسین، چاپ قم، 1403، چاپ اول ص 29، در آنجا آمده است: حدثنا ابوالحسن 
علی بن عبدالله بن احمد الاسواری قال حدثنا ابویوسف احمد بن محمد بن قیس السجزی 
المذکر قال حدثنی ابو محمد عبدالعزیز بن علی السرخســی بمرو الروذ قال حدثنی ابوبکر 
احمد بن عمران البغدادی قال حدثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن 

قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن إن احسن الحسن الخلق الحسن.
قــال الصــدوق: فأمــا ابوالحســن الاول فمحمــد بــن عبدالرحیــم التســتری و امــا ابوالحســن 
الثانی فعلی بن احمد البصری التمار و اما ابو الحسن الثالث فعلی بن محمد الواقدی 
و امــا الحســن الاول فالحســن بــن عرفــة العبــدی و امــا الحســن الثانــی فالحســن بــن ابــی 

. R الحسن البصری و اما الحسن الثالث فالحسن بن علی بن ابی طالب
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دانشمندان مسلمان توافق دارند و بلکه اجماع نمودند 

كه همه نقل شــده ها از پيامبرP و اهل بيت R الزاما 

اخبار درست نمى باشد و نمى گويند كه ما نبايد بررسی و 

دقت و ... نماییم. بنا براين اجماع مسلمانان بر اين است كه 

روايات درست و روایات نادرست داریم؛ روایات قابل قبول 

و روایات معتبر داریم.

P علما همچنین توافق دارند كه در زندگــى  پيامبر

وپس از زندگى شرف ايشان، مردمى وجود داشتند كه روايات 

نادرست را جعل می کردند و آنها را به پيامبر P نسبت می 

دادند. براى همين، دانشمندان » علم رجال« و »علم حديث« 

را بنا نهادند تا اين روايات را بررسى كنند. به عنوان مثال اين 

كه فلان شخصی صد هزار روايت را حفظ كرد، دانشمندان ما 

قبول نمی کنند که همه روایت های او صحیح مى باشــند و 

هيچ  یک از مسلمانان نمی گوید که همه روايت ها درست 

و قابل قبول است و باید به همه آنها اعتماد كرد.

به همین دلیل، علما به بررسی سند رویات اهتمام 

ورزیدند. به عنوان مثال، وقتی از فلان به نقل از فلان صحبت 
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می شــود، بررسی می کنند كه آیا ناقل روايت، صادق است و 

به صداقت شناخته شده و قابل اعتماد است یا نه و به همین 

دلیل، علم رجال وعلم حديث را می آموزند تا بتوانند در قبال 

اين روايت ها قضاوت كنند و اين كار متخصصان می باشد.

روش عقلانى در دريافت اخبار

اگر خواستيم مسائل را ساده كنيم، از طریق سیره عقلانى 

مردم، این مطلب را بیان کنیم.  بــراى مثال، اگر بگویند که 

برادر شــما فوت كرد، شما مى روید تا به مراسم تسليت 

وتشــييع جنازه وغيره آن، مردم را دعوت كنى؛ ولى آيا مى 

توانيم چنان خبرى را از هر كســى قبول كنيم و اگر ما مى 

دانستيم كه ناقل خبر دروغگو است، حداقل بايد از كلام 

او مطمئن شويم؛ قبل از اين آن را باور كنيم. حتى اگر فرد 

ناشناخته اى به شما خبر داد كه چنان اتفاقى براى برادر شما 

اتفاق افتاد، يا در خانه شما چنان اتفاقى افتاد، در این موارد 

نباید شــما حرف اول را باور کنید و باید ابتدا از صحت اين 

خبرها مطمئن شويد.
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احادیث ساختگی

در زندگى عادى، انسان خبری را نمی پذیرد مگر از افرادی 

که به آنها اطمینان دارد. همچنين در روايت هاى شــريف، 

و به خصوص وقتى كه آنها به احکام دین وشــریعت و جهاد 

و رفتار و روزه و نماز تعلق دارند، و این که كسى از پيامبر 

اعظم P خبری را نقل کند، به اين معنا نيســت كه ما بايد 

اين خبر را باور كنيم.

به ویژه وقتى كه اين خبرها به آينده تعلق دارد، در اين 

زمينه ما نياز به دقت بيشترى داريم؛ زیرا علمای اسلام اطمينان 

دارند كه در اين زمينه روايت هاى جعلى نیز وجود دارد.

دانشــمندان متخصص درباره اين موضوع مى گويند 

بيشترين حوزه اى كه در آن، روايات جعلى وجود دارد، 

دو حوزه حماســه ها و فتنه ها و حوزه فضائل و خوبی ها 

هستند )الملاحم والفتن والفضائل(. بعضى از احبار يهود 

كه بعدا وارد اســلام شدند، بعدها رواياتى از يهود به رسول 

خدا Pنسبت دادند و اين، غير قابل قبول است. خبر برای 

این که قابل قبول باشد، بايد از كسى نقل شده باشد كه حد 
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اقل قابل اعتماد و شــناخته شده باشد تا بتوانيم بگویيم نقل 

آن ها معتبر و درســت است و بعد از آن به فهم متن و فقه 

حديث و مانند آنها مى رويم.

بنابراین، اولين توصيه براى برادران و خواهران در اين زمان اين 

است كه هر كتابى و يا هر روايتى كه در مورد آخر الزمان صحبت 

مى كند را باور نكنند و باورهای خود را بر اساس آن نسازند.

بدانيد که بسیاری از روايات ساختگی وجود دارد و يا رواياتى 

هستند كه سند ندارند و نمى توانيم به آنها اعتماد داشته باشيم.

مساله مهدويت و اهمیت تطبیق آن

در برخورد با اين خبرها، در پرتو متون موجود، و آن 

چه که از روايت هاى متواتر از لحاظ معنى واضح اســت و 

يا بر حسب روایات مستتفیض، مى گوييم كه اصل قضيه 

امام مهدى |، مســلم و ثابت شده است. در سطح تشيع، 

 Q ما اعتقاد داريم كه محمد بن الحســن از نسل حسين

اســت، و از فرزندان پيامبر اعظم P مى باشد. او به دنيا 

آمده و نشانه هاى او در روايات و نزد عموم مسلمين وجود 

دارد. بنابراین، اصل اين كه حضرت مهدی | از فرزندان 
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فاطمه O می باشد، یک امر مسلم است. بنابر اين اصل 

وجود حضرت مهدى | قابل خدشه نیست.

در ارتباط با موضوع السفيانى، روايت هاى زيادى وجود 

دارد))). مــى توان گفت که از زياد بودن روايات در کتاب 

های مسلمین در مورد سفيانى، وجود آن حتمی است. اما 

در مورد جزئيات، روايت هاى ضعیف و متفاوتی وجود دارد 

كه نياز به بررسى دارد.

اصل خروج يمانى: در روايت ها اين امر و يا »خرسانى« و 

يا برافراشته شدن پرچم هایی از شرق كه براى فراهم نمودن 

آمدن اوســت، واضح اســت. همچنین، مساله فریاد و صیحه، 

روشن است. اما من بر روی پنج یا شش نشانه تمركز مى كنم؛ 

زیرا نشانه هایی وجود دارند كه دارای جزئيات زيادى هستند 

واگر خواستيم روی هر نشانه ای تمركز كنيم، روايت هاى 

زيادى در این رابطه وجود دارد. صيحه يا ندایی از آســمان و 

)1) ر.ک.: شــیخ صــدوق، ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، الخصــال، تحقیــق و تصحیــح : علــی 
اکبــر غفــاری، ناشــر: جامعــه مدرســین، قــم، 1403، چــاپ اول، جلــد 1 ص 303، عــن 
الامــام صــادق علیــه الســلام قــال: خمــس قبــل قیــام القائــم، خروج الیمانی و الســفیانی و 

المنادی ینادی من السماء و خسف البیداء و قتل النفس الزکیه.
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يا فریادی از آسمان، و شكافتن بيابان نزد ارتش سفيانى در 

هنگام منتقل شدن از مدينه به مكه، نیز همینطور است.

حتى رواياتى كه مورد خروج سيد حسنى قبل از ظهور 

حضرت صاحب الزمان | صحبت كردند، همین طور است و 

نیاز به دقت دارد. بدین ترتیب، كسانى وجود دارند كه روايت 

ها در خصوص آن ها صحبت كــرده اند و این جــا احتياط 

واجب است. اين موضوع نیز مانند موضوعات ديگر است. 

همان طور كه با قرآن تجارت مى كنند و سلاح را می توان 

براى کار خوب یا بد استفاده کرد، به همين ترتیب، اين دانش 

نیز براى چیزهاى بد وادعاهای نادرست استفاده مى شود.

ادعاهاى مهدويت

از زمان بنى عباس تا امروز، مدعي هاى مهدويت زياد بودند))) 

و البته اين درست نيست زیرا  بر اساس اين روايات مهدى موعود 

كسى است كه »يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا« 

)1) مراجعه کنید به: المفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، 
تحقیق و تصحیح: موسسه آل البیت R، ناشر: کنفرانس شیخ مفید، مکان چاپ، 
قــم، 1413، چــاپ اول، جلــد 2 ص 369. در آنجــا آمــده اســت: و خــروج ســتین کذابــا 

کلهم یدعی النبوة و خروج اثنی عشر من آل ابی طالب کلهم یدعی الامامة لنفسه.
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)زمين را با عدالت و قسط پر مى كند بعد از اين كه با بی عدالتی 

و جور پر مى شود())) و اين در آيات كريم در مورد دولت عدالت 

ذكر شــده است؛ در حالى كه همه آن هايى كه ادعایی نمودند و 

بروز کردند، دولت عدالت را برپا نكردند.

من به ياد مى آورم سال ها پیش، و به طور مشخص در 

سال 1979، در 20 اكتوبر، چند ماه پس از پيروزى انقلاب 

اســلامى در ايران، هم زمان با روز اول محرم ســال 1400، 

يعنى روز اول از ســال اول در قرن جديد هجرى، چه اتفاقی 

در ايــن تاريخ روی داد؟ دو شــخص بودند که تعدادی افراد 

مسلح را آوردند و در مسجد الحرام در مكه مكرمه نزد كعبه 

جمع شــدند. اسم يكى از آنها، جهيمان العتيبى و نفر دیگر، 

محمد بن عبدالله القحطانى بود. جهيمان از افراد مسلح 

دعوت كرد تا با محمد بن عبدالله القحطانی به عنوان مهدى 

موعود بیعت كنند. درگيرى اتفاق افتاد و قحطانى كشته شد 

و جهيمان بازداشت گردید و بعدا اعدام شد. اين شايعه در 

)1)  ر. ک: شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی، کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، 
تحقیــق و تصحیــح و تعلیــق: علــی اکبــر غفــاری،  چــاپ محــرم 1405، 1363، موسســه 

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ص 258.



76

آن زمــان بود كه قحطانى ادعــاى مهدويت كرد و اين ماجرا 

بعد از انقلاب اســلامى در ايران اتفاق افتاد. لذا مى توان بر 

اين حادثه، حکایت پرچم های مشرق و خرسانى را كه از 

ايران ظهور كرد و ظهور مهدى از مكه را تطبیق داد. اين امر 

از لحاظ زمان و شــرايط و حادثه مورد توجه بود. این مساله 

وجود داشت و همچنان وجود خواهد داشت.

 در رواياتی که از رســول اكرم Pوجود دارد آمده است 

كسانى هستند که مدعى مهدويت خواهند شد، )و آنچه 

انسان را بیمناک می کند، سادات هســتند، زیرا شرط اين 

است كه از پسران فاطمه و حسن و حسين باشند به خصوص 

وقتى كه اسم آنها محمد و پدر آنها حسن باشد( لذا اشخاصی 
در ايران وجود داشتند كه ادعاى مهدويت كردند.)))

 در دوران بنى عباس، اين مساله به مقدار زیادی اتفاق افتاد؛ 

)1) از امــام صــادق Q روایــت شــده اســت کــه ایشــان فرمودنــد: حضــرت قائــم ظهــور 
نخواهد کرد مگر اینکه قبل از وی، دوازده نفر از بنی هاشم ظهور می کنند و هر کدام 
از آنهــا بــه ســوی خــود دعــوت مــی کنــد. ر.ک: الغیبــة، شــیخ طوســی، ص 437 و 428. 
إعــلام الــوری، ص 426 . ایــن روایــت را مجلســی نیــز در بحــار الانــوار ذکــر کــرده اســت: ج 

52 ص 209 و47.
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در حالى كه مدعیان سفيانى كمتر بودند زیرا پرچم سفیانى، از 

نظر همه مسلمانان، ضلال است و تحقق اين كار سخت مى 

باشــد؛ اما تصور كلى این است که این روایات، درباره شخصيت 

هاى خوب است که می توان به عنوان آن ها ادعا کرد.

کافی اســت كه بگوییم، همه آنان كه ادعاى مهدويت 

کردند و یا ادعای خرســانى يا يمانى و يا حســنى و يا النفس 

الزكيه را داشتند، هیچ دلیل اثبات کننده ای برای ادعای خود 

ارائه نکرند. پس دلیل آن ها چه بــود؟ در حالی که نمی 

توان آنان را بدون ارائه دلیل باور كرد. آنها هیچ دلیلی ارائه 

نكردند كه به شناخت و معرفتی منجر گردد و اين مساله 

در تاريخ اتفاق افتاد تا از احساسات ســوء استفاده شود و 

حاميان و هواداران را جذب كند.

بنابراين، اگر خبر و شخصيت و نشانه ها را قبول كرديم 

و پذیرفتیــم كه اين اتفاق در آخر الزمان رخ خواهد داد، اين 

مساله نياز به هشدار و توجه شديد دارد و شايد اين يكى از 

فواید صحبت درباره نشــانه ها و درک آن، و درک خبر هاى 

آخر الزمان مى باشد.
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خطرهای تطبیق نشانه هاى ظهور

یکی از خطر ناک ترين موضوعات، وجود مشکل در 

تطبیق نشانه ها است. به اين معنى که بگویيم كه اين نشانه، 

محقق شده است. يا بگوییم فلان شخصیتى كه روايت ها در 

مورد آن صحبت شده است، فلان شخص است. اين موضوع، 

موضوعی غير از ادعا است. دروغ مدعيان در طول تاريخ 

ثابت شده؛ اما گاهى اوقات مردم ادعا مى كنند كه رويدادها 

و عنوان هايى بر شخصيات معاصر قابل انطباق هستند در 

حالى كه خود اين شخصيت ها، چنین ادعایى ندارند. 

قبلا در مورد تقســيم بندى صحبت كرديم. بخش اول خبر 

هاى عمومى آخر الزمان كه رسول اعظم Pبه خصوص در 

مورد آن ها صحبت كرد از حاكمان و مسجد ها و آداب و 

رسوم و شاهان و شاهزادگان و زنان و نســخه هاى قرآن و 

شرايط كيهانى و جنگ ها وبيمارى ها ....است؛ ولى آنها را به 

ظهور مهدى Q ارتباط نداد. بله، اين نوع خبرها، با توجه 

به شــرایطی که در آن زندگی می کنیم، قبول داریم که بعضى 

از آنها بدون اختلاف نظری تحقق یافت و حتی دو نفر وجود 

ندارد كه بحث كنند بعضى از آن ها رخ نداده است.



79

براى مثال وقتى كه در این حدیث مى گويد: )مردها لباس زنان را 

می پوشند، و زنان لباس مردها( اين مساله امروز اتفاق افتاده است. 

زوال پادشــاهى بنی اميه و بنى عباس هم اتفاق افتاد و بحثی در آن 

نيست؛ زیرا آن چه که اتفاق افتاد، یقینی است و نه شك. قطعا بخش 

بزرگى از اين خبرها به واقعیت رسیده و محقق شده است.

بخش دوم از اين نشانه ها به خود ظهور تعلق دارند 

ولى به زمان ظهور محدود نیستند و آنها نشانه هاى عمومى 

هستند.  براى مثال مى توان  گفت كه از بين رفتن پادشاهى 

بنى عباس از نشانه هاى عمومى مى باشد. يا روايت هايى 

داریم كه می گویند دانش از كوفه تخليه مى شود و در 

شــهرى به نام قم))) شکوفا می شود ولى اين اتفاق، در چه 

)1) ر.ک: المجلســی، محمــد باقــر بــن محمــد تقــی، بحارالانــوار، الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة 
الاطهــار، ناشــر: دار احیــاء التــراث العربــی، چــاپ بیــروت، 1403، چــاپ دوم، ج 57 ص 
213. در آنجا آمده است: عن الامام الصادقQ : انه ذکر کوفة و قال ستخلو کوفة 
من المومنین و یأزر یأزر عنها العلم کما تأزر تأزر الحیة فی جحرها ثم یظهر العلم ببلدة 
یقــال لهــا قــم و تصیــر معدنــا للعلــم و الفضــل حتــی لایبقــی فــی الارض مســتضعف فــی 
الدیــن حتــی المخــدرات فــی الحجــال و ذلــک عنــد قــرب ظهــور قائمنــا فیجعــل اللــه قــم و 
اهله قائمین مقام الحجة و لو لا ذلک لساخت الارض باهلها و لم یبق فی الارض حجة 
فیفیــض العلــم منــه الــی ســائر البــلاد فــی المشــرق و المغــرب فیتم حجــة الله علی الخلق 
حتــی لایبقــی احــد علــی الارض لــم یبلــغ الیــه الدیــن و العلــم ثــم یظهــر القائــم | و یســیر 
سببا لنقمة الله و سخطه علی العباد لان الله لاینتقم من العباد الا بعد انکارهم حجة.
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زمانى روی خواهد داد؟ معلوم نیست، ولى برخی نشانه هاى 

عمومــى آن اتفاق افتاد و برخى هنوز تا امروز اتفاق نيفتاده 

است که البته این، اشکالی ندارد.

بخش سوم، نشــانه هاى خاص مى باشد، یعنی آن هايى 

كه در روايات به ظهور حضرت مهدى | مربوط هســتند و 

به صورت خاص درباره: سفيانى و خرسانى و فرياد در آسمان 

وشــكاف در باديه صحبت می کنند. در اين روایات، زمان و 

توقيت وجود دارد: در يك روز؛ در يك ماه؛))) به عنوان مثال، 

در مورد فرياد )صیحه( در ماه رجب يا رمضان است و ممكن 

است يك فرياد یا چندين فرياد باشد.

شكاف در باديه، آن چه معلوم است این است كه از 

مدينه به مكه مى رود تا امام مهدى | را دستگیر کند و 

زمين در مقابل او شكاف مى خورد. 

)1) از اباعبدالله Q نقل شده است که فرمودند: »خروج الثلاثة السفیانی والخراسانی 
و الیمانی فی سنة واحدة فی شهر واحد فی یوم واحد و لیس فیها رایة اهدی من رایة 
الیمانــی لانــه یدعــو الــی الحــق الغیبــة«، للنعمانــی، ص 255، الغیبــة الطوســی، ص 443 
و 446، اعلام الوری، ص 429، و نقله العلامة المجلسی فی البحار، ج 52 ص 210.
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اينجا ايراد در تطبیق روایت مى باشد:

ندانستن زمان اتفاق افتادن نشانه: ما نمى دانيم اين 

وقايــع پی در پی، و بطور هم زمان، در چه زمانى اتفاق 

خواهد افتاد؛ چه كســى اين دانش را دارد؟ هيچ کس نمى 

تواند ادعا كند؛ مگر كه مردم مخصوصى كه دانشى از رسول 

خدا P دارند كه بما هنوز نرسيده است. 

تطبيق دادن اين نشانه ها هم گام با ظهور امام مهدى| 

نيست: ايراد اين مساله وقتى به وجود مى آيد كه، مردم اين 

نشــانه ها و شخصيات در روايت ها را  بر كسانى موجود 

تطبيق مى دهند؛ چون اين نشــانه ها مربوط به ظهور 

المهدی و دولت حق نيســتند و دولت عدل الالهى در سال 

آينده برقرار خواهد شد؛ بنابر اين خطرهاى بخش سوم كه 

می خواهم درمورد آن ها صحبت كنم مهم ترند.

تطبيق بدون دانش: به صورت مثال وقتى كه به مردم 

بگویم: چنان كسى سفيانى است و منتظر مهدى | در 

شــش ماه و يا پنج ماه و يا سه ماه باشيد؛ چون در روایات 

چنــان خبرى آمده. و اگر به مردم بگویم كه : چنان كســى 

يمانى و يا خراســانى است، و يا صداى بلندى كه ديشب 
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شــنيده ايم همان صیحه آســمانی بود، اين مثل آن مى ماند 

كه بگویم منتظر المهدى در هفته و يا دو هفته آينده باشيد. 

اهميت اين موضوع اين جا است؛ ايراد در تطبيق، به معناى 

تطبيق بعضى عناوين  بر برخى شــخصيت ها و اين اشــتباه 

است؛ چون تطبيق بدون دانش است و اين گمان مى باشد، و 

گمان هرگز جای حق را نمی گیرد؛ چون ما واقعا نمى دانيم 

كه اين شخص يمانى يا خراسانى و يا سفيانى است.

گمراه كــردن مردم: از خطر هاى اين تطبيق گمراه كردن 

مردم اســت؛ چون وقتى كه پرچم ممدوح باشــد مانند اين 

اســت كه به مردم بگوييم از او حمايت كنيد  و اگر بد بود 

مانند آن مى ماند كه به مردم بگویيم با آن بجنگيد.

ايجاد کردن شک در مساله مهدويت و نشانه هاى ظهور: 

خطر ناك ترين عمل اســت وقتى كه اين عنوان ها را بر 

كســانى تطبيق بدهيم؛ چون وقتى كه اين نفر بميرد، منجر 

به ســوء ظن به روايت ها و خبر ها و نشــانه ها مى شود. و 

ممكن اســت ســوء ظن به اصل مهدويت برسد و اين اشتباه 

تطبيق و تسريع به تطبيقات اشتباه مى باشد، و اين از خطر 

هاى مسلم است.
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واشــتباه در تطبيق در هر زمانى وجود دارد، يا به دليل 

سوء استفاده، ويا چون كسانى مى خواهند مشروعيت را به 

كسانى كه دوست دارند، ببخشند ويا به دليل شهرت دادن به 

كتاب هاى آن نفر، و اين به دليل منفعت تجارى است؛ ولى 

اين مســاله خطر هاى بزرگى را دارد، بنابراين تطبيق خطا و 

گناه است و خطر بزرگى دارد.

نمونه اى از خطر تطبيق در عصر حاضر

مثال: در مرحله اى گفتند: ســفيانى صدام حسين است و 

فلان و فلان کرده است. الان صدام حسين مرد، يعنى سفيانى 

مرد . چه كار كنيم؟ و در عــراق هم به صورت مثال، گفتند 

كه مصعب زرقاوى كه تكفيرى بود و قتل و كشــتار وخون و 

خونريزى مى كرد، كه او سفيانى بود، و گفتند كه سفيانى 

ظهور كرد و اين براى مردم خيلى مشكوك شد، چون سفيانى 

از منطقه اى به نام دره خشــك مى آيد که در منطقه اى 

بين مثلث بين ســوريه و اردن و فلسطين واقع شده است و 

زرقاوى از آن منطقه بود، و الن زرقاوى مرد.

ايراد اين اســت كه آنها دنيا را به اين امور آموزش مى 
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دهند، والن ابو بكر بغدادى ) رهبر داعش( براى برخى از 

مردم سفيانى است و در دو روز قبل 70 نفر سنى را از قبيله 

ابو النمر کشت، و بنابر بعضی روايت ها 200 نفر را كشت و 

بعضي ها گفته اند که 300 نفر بين مرد و زن و بچه بودند.

در يكــي از مراحل عده زيادی تحت تأثير پرچم ايران 

قرار گرفته و مي پنداشــتند خميني همان خراساني معروف 

اســت؛ به خاطر ســيد بودنش و اين كه ايران همان خراسان 

اســت و خمين يا قم هم جزئي از آن؛ بنابراين به گفته آنان 

امام خميني همان خراساني است و اوست كه پرچم را به 

امام مهدی مي دهد؛ در حالي كه بعدها فوت شــد و بعضي 

ديگرهم زماني كه امام در بستر بيماري بود و از او قطع اميد 

كردند، فكر مي كردند منتظری خراساني معروف است؛ حال 

آن كه او هم فوت شد.

از این رو ممكن است بعضي ها بگويند كه رهبر هم 

همان خراســاني است و ما مطمئنيم كه خود خراساني 

خواهد بود؛ ولي با چه دليل و برهاني؟ بر چه اساسي؟  با 

كدام شاهد؟
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بله، ممكن است بعضى اوقات بعضى از صفت ها را به 

بعضى از شخصيت ها تطبيق داد، ولى در دايرة ظن مى 

ماند، و نه دانش و قطعيت.

وقتى كه به يمانى مى رســيم با ادعاهاى بسيار بيشتر 

روبرو مى شويم. در عراق به صورت مثال دو يا سه نفر 

ادعاى يمانى را دارند.

حتى در لبنان، بعضــى از هواداران حزب الله ادعا كردند 

كه پرچم حزب الله پرچم يمانى اســت، و چنان كسى يمانى 

است؛ بله اى كاش اين امر درست بود؛ ولى به چه دليل؟ و از 

ما خواسته شده به سمت چيزى كه دانش آن را نداريم نرويم.

وتكرار ان اشتباه منجر مى شود تا همه اين نشانه ها زير 

شك بروند و این چيزى است كه بايد از آن اجتناب كنيم؛ 

كافى نيست كه قصد خوب باشد. اين اشتباه است و به حرام 

و به ایجاد خلل در معیارها می انجامد.

به عنوان مثال، بعضى ها ممكن است بگويند كه اين 

مساله مشروعيت و قداست بيشترى به آقاى رهبر مى دهد، 

ايا آقاى رهبر نياز به مشروعیت دارد؟
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مشروعیت اومهم تر است، چون بر اساس قواعد، رفتار 

وعملكرد وايمان وزهد و حكمت وشجاعت وتجربه بالاپايان ايشان 

مبنا شده وبه او محبت و قداست از طرف مؤمنان مى دهد.

رويكرد عملى در حزب الله

مثال، بعضى ها مى گويند جنگ ما در ســوريه جنگ با 

ســفيانى است. ما به اين حرف نياز نداريم؛ چون اين مساله 

معلوم نيست و حقانيت و مشروعيت مبارزه ما بر اساس 

پايه فقهى شرعى وعملى و واقع بيانه است و نیاز به بسیج 

این چنینی نداریم؛ ما در ســوريه از لبنان وسوريه وفلسطين 

و منطقه و مردم منطقة مقاومت مى كنيم تا گرفتار هژمونی 

آمریکا و اســرائيل و نيروهاى تكفيرى نشویم؛ چون اگر آن 

ها زمام حكومت را به دست گرفتند با ما همان طور ابوبکر 

البغدادی با قبيله )ابو النمر( رفتار كرد، رفتار مى كنند.

ممكن اســت همه داستان )خراسانى و يمانى و سفيانى( 

پنجاه سال بعد اتفاق بيفتد و ممكن است در آن زمان هم 

اتفاق نيافتد.

ما نياز به اين ادعاها نداريم؛ چون ذهن و منطق وقوانین 
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واصول و باورهایی داريم با قرآن وسنت پيامبر ورويكرد استنتاج 

واستنباط و داراييهايى ثابت, كه مى توانيم بر اساس آن ها جنبش 

ورفتار ودرک احكام شرعى و تكليف شرعى را به دست آوریم و به 

آن ها اعتماد کنیم.  همه اين داستان ها كه مبتنی بر ظن و احتمال 

و بدگمانى است، نظیر رمالى و خواندن فنجان و طالع بينى و 

ستاره شناسى كه شب گذشته در مورد آن ها صحبت كرديم, در 

واقع به آنها نياز نداريم. ما علم و معرفت را جای آن ها داريم و 

به وسيله اين دو بايد در اين جهان مراقب و مترقب باشيم.

بله! احتمال دارد واين احتمال ضرر ندارد که هر چيزي 

ممكن اســت؛ به عنوان مثال چنين كسى كه  در روايات ذكر 

شده همان شــخص مزكور است يا فلان اتفاق است. بله اگر 

به شــكل احتمال اين را بگوييم ايرادى ندارد؛ ولى مشكل 

وقتي است كه اين احتمالات به قصد اثبات و اطمینان گفته 

شود و اين حرف ها حرف هاى پايانى باشد. در حسينيه ها 

و مساجد بر اساس واقعيت سخنرانى شود و به مردم ارائه 

شود. بله! اين گونه سخنرانى سخنراني تحريك آميز است.
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ويژگى هاى نشانه هاى خاص

شناسايى و تعريف دقيق در مورد نشــانه هاى خاص، 

)ممكن است بعضى ها بگويند سيد سختش كردى(، نشانه 

هاى خاص با توجه به روايت هاى درست ومعتبر وبا اختلاف 

راى دانشمندان در خود موضوع،بله در ســال ظهور، يمانى 

وخراســانى و سفيانى ظهور مى كنند، وفريادى از آسمان 

شنيده مى شود، وشكافى در بيابان اتفاق مى افتد، و وقتى كه 

به اين نشانه ها مى رسيم گم نخواهيم شد. كافى است دانش 

از اين نشــانه ها داشته باشيم؛ چون اين علامت ها به صورت 

پشت سر هم اتفاق مى افتد و مسائل خيلى روشن خواهند 

بود وهر نشانه اى به خود دلالت مى كند و مهم ترین چيزى 

كــه در روايت ها وجود دارد كه چنان كســى مى آيد وما او 

را نمى شناسيم، واين جا روايت مى آيد تا بگويد: در مساله  

سفيانى اشتباه نخواهيد كرد او روشن وبين است، وبا اين حال 

روايت ادامه مى دهد، اگر در مساله سفيانى اشتباه كرديد در 

مساله فرياد از آسمان اشتباه امكان ندارد. هر گوشى در دنيا 

آن صدا را خواهيد شنيد، وهر مردم زبانى به زبان خود آن را 
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مى شــنوند. بعضى از مردم مى گويند فرياد از آسمان به معنا 

صدا از ماهواره است. ممكن است به آنها جواب داد كه همه 

كشورها ماهواره ندارند و دوبلاج نمى تواند به همه زبان هاى 

دنيا در يك زمان ترجمه كند، بنابراين فرياد از آسمان نشانه اى 

مانند معجزه مى ماند و این مهمترين نشانه است؛ چون اگر با 

هر نشانه ديگراشتباه كرديم، فرياد از آسمان مى آيد تا نشانه 

اى معلوم باشد وهيچ كس در مورد آن اشتباه نكند.

زمان ظهور

يك عنوان به آخر مانده، و آن مســاله زمان ظهور است. 

بعضى ها مى آيند تا زمانى مشــخص به ظهور بدهند؛ مثل 

اين كه غيب را مى داند، براى مثال در شــش ماه آينده، يا 

در روز جمعه در چنان تاريخى، و يا در 21 ماه صفر؛ همه 

این ها دروغ است و هر كس چنین بگوید دروغ گو است. 

بدون احتياط و به سادگى مى گويم كه ائمه ما عليهم السلام 

ايــن امر را منع كردند و از پيامبر اعظم Pاين منع را نقل 

كردند و در روايتى از امام صادق Q آمده است« اي 

پدر! محمد ما اهل البيت زمان تعیین نمی کنیم«، و پيامبر 
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اعظم Pفرمود: »آن هايى كه وقت مى دهند دروغ مى 

گويند« و اين مساله به ممنوع بودن قطعى رسيده و دروغ 

وقت داده ها و روايت ها در اين موضوع زياد هستند، و 

در روايت ها از امام صادق Q امد كه به محمد بن 

مسلم گفت« اى محمد، هر كس خبر توقيت را از ما نقل 

كرد، بدون ترس مى توانى او را تكذيب كنى، چون ما به هيچ  

كس توقيت نمى دهيم.

يكی از خطر ناک ترين موضوعات مسئله تعيين وقت 

است.)اين مسئله( از كجا آمده؟

  چنان كسى براى مثال خواب ديد و ما گفتيم كه خواب 

استدلالى ندارد و يا چنان دانشمندى چنان بود، از كجا اين 

حرف ها را آورد؟ در بعضى از روايت ها ذكر شــده است که 

مسأله ظهور دانشى است که فقط به خدا تعلق دارد و غير 

از خدا كســى آن دانش را ندارد و اين دانش از دانش ساعت 

است؛ با همه اين ها كسانى وجود دارند كه جرأت مى كنند 

و وقت مى دهند و فيلم نامه اى براى ظهور مى سازند.

بنابراين، مساله اول در عنوان اخير نفى توقيت وانكار 



91

كامل آن اســت و منع توقيت و تكذيب كردن كسانى كه 

توقيت مى كنند. حتى اگر كسى پيش ما آمد تا توقيت بدهد 

او را منع مى كنيم و حكمت اين كار – الله العالم – شايد 

براى جلوگيرى از اطلاعات نا درست باشد.

مأیوس كردن مردم ) طولانى كردن مدت(: نكته دوم در 

اين عنوان بعد از نهي از تعيين وقت، هماني است كه بعضي 

ها با تعيين وقت يا چيزی شــبيه آن انجام مي دهند كه به 

مــردم بگويند آيا شــما واقعا منتظر ظهور مهدى| و برپا 

كردن دولت حق هستيد؟ اين امر بعيد است و امكان ندارد 

نزديك باشــد؛ بلكه محال است. اين هم از مصاديق تعيين 

وقت و مأيوس كردن مردم به حساب مى آيد و غلط است.

قبلا ضمن بیان فوايد نشــانه های ظهور گفتم که وقتى كه 

پيامبر اعظم P نشانه ها را بعد از فوتش ذكر كرد همين يعني 

اميد داشتن به نزديک شدن نشانه ها؛ ولى وقتى به يكى بگوييم 

زمان ظهور حداقل 200 سال بعد است يا به كس دیگری بگوييم 

يک هفته بعد اســت، در هر دو حالت سخن مان از روی بی 

اطلاعی و اشتباه مى باشد. این سخن ها عواقب عقدتی و روانى 
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دارد كه افراد را به یاس و ناامیدی يا به انكار حقيقت مي كشاند.

بنابراين برخورد مناسب با توجه به روايات چگونه خواهد 

بود؟

این اخرين نكته است که بیان خواهم کرد.

 انتظار سلیم

حال هرچه از احاديث پيامبر و قرآن به ما رســيده، یقین 

قطعي و قاطع داريم كه آينده زمين همان آينده ای اســت 

كه به دســت موحدان پيروز مي شود و بي شك پيروزى دين 

خداوند و مســتضعفين است و آينده زمين يعني آينده ای 

سرشار از حكمت و راحتي و رفاه؛ بدين ترتيب همه خستگي 

و رنــج وزحمت و قربانى كه پيامبران در طول تاريخ متحمل 

شدند، روى زمين قبل از تحقق آخرت انجام خواهد گرفت.

و آن چه به ما از روايات درســت و  قابل اعتماد از پيامبر 

اعظم P رســيد، این است که در وقت انتظار نبايد زمان 

داد و روش درســت برخورد با اين موضوع به اين شكل است: 

منتظر امر در شب و روز باشيم و آن را دور نبينيم؛ چون 

احتمال وقوع آن در هر شب و هر ساعت و هر روز وجود 
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دارد، و امر به اراده خدا مربوط است. اگر مى خواست در اين 

شب وعده خود را انجام بدهد، مى تواند. ايا دست خدا بسته 

است؟ خير، براى همين در همه ساعت ها و روزها و هفته 

ها و ماه ها و ســالها ممكن است خداوند بخواهد كه اين امر 

اتفاق بيفتد، آيا ما غيب را مي دانيم؟ ايا دانش علم خداوند 

را داريم؟ بنابراين بايد شب و روز  منتظر بمانيم، و دعا كنيم 

خداوند ظهور را نزديك تر كند و به آ »سرعت بخشد.

اين درک و احساس درست است.

انجام دادن وعده الاهي به اراده خداوند

 ممكن است بعضى از دانشــمندان بگويند كه اين امر 

قبل از ظهور سفيانى وخراسانى ويمانى وفرياد در آسمان ... 

امكان ندارد. و حتى در روايت ها نشــانه ها به دو قسمت 

تقسيم شده اند؛ بعضى حتمى و بعضى نامعلوم و امكان 

اتفاق افتادن آن ها وجود دارد ولى شايد اتفاق نيافتند.

ولى همه چيز به اراده خداوند متعال متصل مى باشد 

{ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} وهيچ چيرى بر تصميم خدا وند 

اثرى ندارد، و آن چه غير معلوم است تابع همین قانون است. 
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بعضى از دانشــمندان اعتقاد دارند كه آن چه كه ثابت است 

تابع قانون {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} است؛ به اين معنى 

كه ممكن است اتفاق بيفتد و ممكن است اتفاق نيافتد، و 

روايتى وجود دارد كه از امام جوادQ مي پرسند آيا سفيانى 

حتمى اســت؟ فرمودند: »بله، حتمى است«، ادامه دادند : آيا 

تابع قانون يمحو الله ما يشاء و يثبت است؟ فرمودند:»بله« 

ادامه ســؤال آيا مهدى مصداق این آیه است؟ فرمودند :»خير، 

المهدى از ميعاد است، و خداوند  ميعاد را نمى شكند«.

حتى بعضي ها در این روایت بحث کرده اند و اگر 

بگوييم آن چه حتمى است اتفاق خواهد افتاد و جزئيات 

غير حتمى مى باشد اين امكان وجود دارد كه در يک شب 

يمانى و ســفانى و خراسانى ظهور كنند و جبرائيل در آسمان 

فرياد بزند و خداوند اجازه ظهور ولى خود را براى اتمام 

وعده الهى بدهد. كافي است مانعى براى اين اتفاق نباشد تا 

براى ما امكان پذير باشد.

و اين معناى انتظار مى باشد، و دعا كنيم وآماده باشيم، 

و آمادى سازى براى ظهور در شب و روز كنيم.
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اميد و انتظار

به اين مقدار بسنده می کنیم و فكر می كنم كه موضوع 

به وضوح روشن شده باشد و اين پرونده در زمان حاضر براى 

بسياری از افراد كه سعى مى كنند از آن سوء استفاده سياسى 

و يا فرهنگى و اقتصادى كنند حساس باشد.از مردم مهربان و 

صبور انتضار دارم برخوردشــان با اين موضوع با دقت علمى 

و با بهترين قوانين عقلي و شــرعى و علمى مستند شود؛ نه 

با اســتناد به علوم اسطوره اى و خرافات، و از مسير هايى 

كه منتهي به واقعيت نمي شود و بين ما و خداوند حجت 

نيست، دست بردارند.

امام حسين Q همين كار را كرد و جدش به او چنين 

كفت. اين داستان از ام ســلمه منقول است، با اين حساب 

امام حسين به تكليف خودش عمل كرده است.

بعضى از مردم تمام كارشــان بررسى نشانه ها است، بله 

متخصصان خوب است كه اين نشانه ها را بررسی كنند؛ ولى 

ما مســئوليت شرعى خود را داريم، و اين از مهمترين درس 

هاى امام حسين Q در كربلاء است.
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